اشعار و پیامک مهدوی
پیش گفتار
پیامک
اشعار
با شما
دریافت کتاب
بسم الله الرحمن الرحیم
وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ
ما مي‌خواهيم بر مستضعفان زمين منت نهيم و آنان را پيشوايان و وارثان روي زمين قرار دهيم! (قصص 5)

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ
و در حقيقت در زبور پس از تورات نوشتيم که زمين را بندگان شايسته ما به ارث خواهند برد (انبیا 105)

اللَّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الحُجَةِ بنِ الحَسَن
صَلَواتُکَ علَیهِ و عَلی آبائِهِ
فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ
وَلِيّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِيلًا وَ عَيْناً
حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتعَهُ فِيهَا طَوِيلا

در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم / اصلاً به تو افتاد مسیرم که بمیرم
یک قطره ی آبم که در اندیشه ی دریا / افتادم و باید بپذیرم که بمیرم...

جلوه گل عندلیبان را غزلخوان می کند / نام مهدی صد هزاران درد درمان می کند
مدعی گوید که با یک گل نمی آید بهار / من گلی دارم که دنیا را گلستان می کند

با عرض سلام و ادب خدمت قطب عالم امکان حضرت بقیه الله اعظم روحی و ارواحنا فداه
و با عرض سلام و ادب خدمت شما خوانندگان عزیز کتاب پیامک و اشعار مهدوی
این کتاب دومین نسخه از کتاب پیامک و اشعار مهدوی می باشد.
بنده احمد فنونی هستم نویسنده ماهنامه ایران ایبوک که نسخه های زیادی از آن منتشر شده است.
خدا را شکر نسخه اول خیلی مورد توجه قرار گرفت و در سایت های زیادی قرار گرفت و همین جا از کسانی که این کتاب را در سایت یا وبلاگ خود قرار دادند تشکر می کنم.
در این نسخه قسمت های جدیدی به کتاب اضافه شده که عبارت اند از اضافه شدن پیامک در ایام مختلف مانند ماه مبارک رمضان ، ایام فاطمیه ، نیمه شعبان ، ماه محرم و عید نوروز .
امیداورم این کتاب مورد توجه خاص حضرت صاحب الزمان روحی و ارواحنا فداه قرار بگیره و دعای خیر آن حضرت بدرقه راه ما باشد.
 امیدوارم با این کتاب کاری برای آن حضرت انجام داده باشم هر چند که خیلی خیلی کم است .
این کتاب ، عیدی من به همه شما دوست داران حضرت بقیه الله اعظم علیه السلام می باشد که برای عید فطر فراهم شده است.
این عید بزرگ را به تمامی مسلمانان جهان تبریک عرض می نمایم.
این کتاب را تقدیم می کنم به قطب عالم امکان حضرت ولی عصر صاحب الامر روحی و ارواح العالمین لتراب المقدم الفداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

شاید نسخه سوم این کتاب هم منتشر شود که طی ماه های آینده باشد.
شما هم میتونید پیامک و اشعار مهدوی خودتون رو برای من ارسال کنید تا در کتاب قرار بگیره.
برای دریافت سایر کتاب ها می توانید به کتاب خانه آی آر کامپیوتر مراجعه کنید.

هزینه استفاده از این کتاب 3 صلوات برای سلامتی و تعجیل در فرج حضرت حجت سلام الله علیه

این کتاب در سه نسخه جاوا ، اندروید و آیفون (ios) منتشر شده است.
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رایانامه یاهو :
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کتاب خانه آی آر کامپیوتر :
Book.irP30.ir
کتاب خانه آی آر کامپیوتر نسخه موبایل :
Book.IrP30.iR/m
آدرس تارنما :
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این قالب توسط آقای امید از سایت زیر ساخته شده است که از ایشون تشکر می کنم.
2000.mihanblog.com-bmw
همچنین این قالب برای گوشی های اندروید توسط بنده تبدیل شده است.

کتاب پیامک و اشعار مهدوی نسخه دو
مرداد 1392
پیامک
قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
قسمت چهارم
قسمت پنجم
ماه رمضان
ایام فاطمیه
نیمه شعبان
ماه محرم
عید نوروز
مهديم من که مرا گرمي بازاري نيست
بهتر از يوسفم و هيچ خريداري نيست
همه گويند که در حسرت ديدار منند
ليک در گفته اين طايفه کرداري نيست
اي که دائم به دعايي که ببيني رخ من
تا که خالص نشوي با تو مرا کاري نيست

با كلمات زير يك جمله پرسشي بسازيم و به خود جواب دهيم! " من/ يار/ از/ نيامد/ دست/" زمان پاسخگويي :٣١٣ ثانيه

تا این جمعه هم نتوانستیم کاری کنیم که اقا بیاید

دعا ميكنم غرق باران شوي
چو بوي خوش ياس و ريحان شوي
چو ياران مهدي شمارش كنند
دعا ميكنم جزء ياران شوي

1105 سال است كسي منتظر 313 مرد است. مرد شدن چقدر زمان مي خواهد ... !

عاشقی را پرسیدند: زندگی چند بخش است؟
گفت: دو بخش؛ کودکی و پیری
پرسیدند: پس جوانی چه؟؟
گفت: فدای پسر فاطمه

در این شب سیاهم گمگشته راه مقصود / از گوشه یی برون آی ، ای کوکب هدایت

شاید برای آمدنت دیر کرده ای وقتی نگاه آینه را پیر کرده ای دیری است آسمان مرا شب گرفته است خورشید من، برای چه تأخیر کرده ای؟

آری منم آنکه عهد خود را بشکستم/ آری منم آنکه ره بر آمدن یار بستم/ با آنکه یک عمر دل یار شکستم/ یارا تو بیا و بگیر هر دو دستم

بگذار بگویمت دلم غم دارد / یک عالمه اشک و آه و ماتم دارد
عجّل بظهور، عصر آدینه ها / ای یوسف فاطمه تو را کم دارد . . .

فروغ روی یزدان داری ای دوست / صفای باغ رضوان داری ای دوست
تویی یوسف، که در هر کوی و برزن / هزاران پیرکنعان داری ای دوست . .

این جمعه هم گذشت، تو اما نیامدی / پایانِ سبز قصه دنیا، نیامدی
مانده ست دل اسیر هزاران سؤال تلخ / ای پاسخ هر آنچه معمّا، نیامدی . .

یاسمن چهره بیاراست، بیا / شور در گلکده برپاست بیا
ای دوای همه علّت ها / دیده از عشق تو بیناست، بیا . .

به ذهن شب زده من ظهورکن مهتاب / ز دشت تیره ظلمت عبورکن مهتاب
دلم گرفته، نگارم، ببین که تاریکم / به خاطر دل عاشق، ظهورکن مهتاب . . .

به تمنّای طلوع تو جهان چشم به راه / به امید قدمت کون ومکان چشم به راه
رخ زیبای تو را یاسمن آینه به دست / قدّ رعنای تو را سرو جوان چشم به راه . . .

بازآ، دلم زگردش دوران شکسته است / چون کشتی از تهاجم طوفان شکسته است
آیینه خیال نهادم به پیش روی / دیدم که قلبم از غم هجران شکسته است . .

بی تو چگونه می شود از آسمان نوشت / از انعکاس ساده رنگین کمان نوشت
این یک حقیقت است که بی تو بهار من / باید چهارفصلِ زمان را خزان نوشت . .

تا بوده و هست نور خواهد تابید / تا سلسله حضور خواهد تابید
خورشید مه آلوده عالم یک روز / از پنجره ظهور خواهد تابید . .

اذان جمکران شوری به پا کرد / دلم را از غم عالم جدا کرد
صبا را گشته بودم محرم راز / مرا با رمز غیبت اشنا کرد . .

افسوس که عمری پی اغیار دویدیم / از یار بماندیم و به مقصد نرسیدیم
سرمایه ز کف رفت و تجارت ننمودیم / جز حسرت و اندوه متاعی نخریدیم . . .

هجر تو ز درد و داغ ، دلگيرم کرد
اندوه غم زمان زمينگيرم کرد
گفتند که جمعه مي رسي از کعبه
اين رفتن جمعه جمعه ها پيرم کرد
 
كاش بودي تا دلم تنها نبود
تا اسير غصه فردا نبود
كاش بودي تا فقط باور كني
بي تو هرگز زندگي زيبا نبود

ما معتقديم عشق سر خواهد زد
بر پشت ستم كسي تبر خواهد زد
سوگند به هر چهارده آيه نور
سوگند به زخم هاي سرشار غرور
آخر، شب سرد ما سحر مي گردد
مهدي به ميان شيعه بر مي گردد

براي آمدنت انتظار كافي نيست
دعا و اشك و دل بي قرار كافي نيست
خودت دعا بكن اي نازنين كه بر گردي
دعاي اين همه شب زنده دار كافي نيست

آتش دوست اگر در دل ما خانه نداشت
عمر بي حاصل ما اين همه افسانه نداشت

من به چشم شيعيانم، جلوه الله و نورم
من ميان دوستان ام، گرچه پندارند دورم
ملك هستي، بحر مواجي بود از شوق و شورم
دوستان، آماده، نزديك است ايام ظهورم

يک چشم زدن غافل از آن ماه نباشيم
شايد که نگاهي کند آگاه نباشيم

اما هنوز اين مرد تنهاي پرشکيب ، با کولبار شوق خود راه مي سپارد ، تا از دل اين تيرگي ، نوري برآرد ... و همچنان در هر کناري ، شمعي مي گذارد ، چرا كه اعجاز انسان را ، هنوز اميد دارد ...

از عشق تو گفتيم و نمك گير شديم
تا ساحل چشمان تو تكثير شديم
گفتند غروب جمعه خواهي آمد
آنقدر نيامدي كه ما پير شديم

روزي ز سفر ، ستاره برمي گردد
عشق من و تو ودوباره برمي گردد
ترديد مكن ، مطمئنم فردا شب
آن دلبر ماهپاره بر مي گردد

در راه عزيزي است كه با آمدنش
هر قطب نما ، قبله نما خواهد شد

باز هم آدينه اي آمد ولي مهدي كجاست؟
يك نفر مي گفت مهدي جمعه ها در كربلاست

خوايم و حقيقت به خدا نيست به جز اين
ما غايب و او منتظر آمدن ماست

روز ظهور تو چه سر افکنده مي شوند
آنها که در دعاي فرج کم گذاشتند

آسمون زير پاهات
دل ما فرش قدمهات
من کيم از تو بخونم
چون خدا شده خاطرخوات

تمنائي که از وصل تو دارم
که سر بر آستان تو گذارم

اي منتظر غمگين مشو قدري تحمل بيشتر
گردي به پا شد در افق ، گويا سواري مي رسد

كتاب بسته بماند، اگر نيايي تو
رسول خسته بماند اگر نيايي تو
در مقدس آن خانه اي كه مي داني
بلي! شكسته بماند اگر نيايي تو

يكي از جمعه ها جان خواهد آمد
به درد عشق، درمان خواهد آمد
غبار از خانه هاي دل بگيريد
كه بر اين خانه مهمان خواهد آمد

خستگان عشق را ايام درمان خواهد آمد
منجي عالم، پناه بي پناهان خواهد آمد
غم مخور اي فاطمه! اي بانوي پهلو شكسته!
مهدي ات با شيشه ي دارو و درمان خواهد آمد

دل مرده ايم بدون تو اما مسيح من
يك جمعه هم زيارت اهل قبور كن

هجر تو ز درد و داغ ، دلگيرم کرد
اندوه غم زمان زمينگيرم کرد
گفتند که جمعه مي رسي از کعبه
اين رفتن جمعه جمعه ها پيرم کرد

آقا شرمنده ایم... از بس که گنهکاریم از آنجا که دعا نمیکنیم بیایی از اینکه در مظلومیتت شریک نیستیم و خیلی چیزهای دیگر... ای مولای من تو  ما را دعا کن... ما چیزی در دست نداریم... اما آقا جان ما کوفی نیستیم... بیا... جهان در انتظار توست ای مهدی

باز به انتظار تو جمعه غروب مي شود
اگر بيايي از سفر، آه چه خوب مي شود

به اميد اومدن روزي که ديگه آدم ها از اينکه کسي راز پشت نگاه هاشون رو بدونه، ناراحت نميشن!

چه جمعه ها که يک به يک غروب شد نيامدي
چه بغض ها که در گلو رسوب شد، نيامدي
خليل آتشين سخن،تير به دوش بت شکن
خداي ما دوباره سنگ و چوب شد، نيامدي
براي ما که خسته ايم و دل شکسته ايم نه
ولي براي عده اي چه خوب شد نيامدي
تمام طول هفته را به انتظار جمعه ها
دوباره صبح، ظهر، نه! غروب شد، نيامدي

هر روزي که مي گذرد، يک روز به ظهور امام زمان نزديک تر مي شويم؛ اما به خود امام زمان چطور؟

به اميد روزي که متن اس ام اس ها اين باشه: "مهدي آمد، انتظارها هم سرآمد …

سر راهت در انتظارم
برده هجرت صبر و قرارم
جز ظهورت اي گل زهرا
به خدا حاجتي ندارم

بي تو غروب ها هميشگي اند
بي تو صبح ها رويايي اند
بي تو عشق ها دروغي اند
به اميد آمدنت، دل ها هوايي اند

مانده ام با غم هجران نگارم چه کنم
عمر بگذشت و نديدم رخ يارم چه کنم
چشم آلوده کجا ديدن دلدار کجا
چشم ديدار رخ دوست ندارم چه کنم

شنيده ام سخني خوش که پير کنعان گفت
فراق يار نه آن مي کند که بتوان گفت
حديث هول قيامت که گفت واعظ شهر
کنايتيست که از روزگار هجران گفت

کلاس اول خوانديم: "آن مرد در باران آمد
ولي حالا مي فهميم آن مرد تا نيايد، باران نمي آيد

بي تو غروب ها هميشگي اند
بي تو صبح ها رويايي اند
بي تو عشق ها دروغي اند
به اميد آمدنت، دل ها هوايي اند

بيا براي فرج روز و شب دعا کنيم
دل امام خويش را ز خود رضا کنيم
عزيز فاطمه، مهدي(ع) دلش پر ز خون است
بيا که بهر خدا از خدا حيا کنيم

شنيده ام سخني خوش که پير کنعان گفت
فراق يار نه آن مي کند که بتوان گفت
حديث هول قيامت که گفت واعظ شهر
کنايتيست که از روزگار هجران گفت

شعـبــان شـد و پـیـک عشــق از راه آمــد
عــطــر نفـــس بقــیــــــــــــــة الـلــه آمــد
بـا جلــوه سجـاد و ابـوالفـضـل و حسـیـن
یک مـاه و سـه خورشیــد در ایـن مـاه آمـد

در انتظار دیدنت همه دلها بیقرارند
ای تک ستاره بهشت حسرت به دلمان نزار

عـاشــق روح جـان فـدای تـو ایـم
رحـمتی کـن کـه در هـوای تـو ایـم
تـو بـه رخــسـار، آفـتـابـی و مـاه
مــا همـه ذره در هــوای تـو ایـم

چشم هایم دیگر از آن من نیستند…
هیچ نمی خواهند… جز تو!
هیچ نمی بینند… جز تو!
پس بیا ای گل نرگس!

به خدا سوگند دنیا را آذین می بندیم اگر لحضه آمدنت را بدانیم …


ما معتقدیم که عشق سر خواهد زد
بر پشت ستم کسی تیر خواهد زد
سوگند به هر چهارده آیه نور
سوگند به زخم های سرشار غرور
آخر شب سرد ما سحر می گردد
مهدی به میان شیعه برمی گردد
یا امام زمان انتظار هم از نیامدنت بی تاب شد …

سوسوی ستارگان آسمان در التهاب انتظار فرج توست
پس بیا و آسمان و زمین را گلستان کن که این خانه ، خانه توست

بر چهره پر ز نور مهدی صلوات بر جان و دل صبور مهدی صلوات
تا امر فرج شود مهیا بفرست بهر فرج و ظهور مهدی صلوات

بگــذار به زیــر قدمـت زار بمــیرم
ور کـنـی زنـده د گــر بـار بمــیرم
نـا دیـــدن تو رنـج گـرانـی اســـت
مگـــذار در حســرت دیـدار بمــیرم

نشسته ام سـر راهـت بیا بیا گــل نـرگـس
در آرزوی نـگـاهــت بیا بیا گــل نـرگــس
که تـا مــگـر نـگــرم روی دلــربـای تــو را
همـاره چشـم به راهـم بیا بیا گــل نـرگـس

اگر که آمدی من رفته بودم اسیر سال و ماه و هفته بودم
دعایم کن دوباره جان بگیرم بیایم در رکاب تو بمیرم

هنوزم انتظارو انتظار است هنوزم دل به سینه بی قرار است

هنوزم خواب میبینم به شبها همان مردی که بر اسبی سوار است
همان مردی که جمعه آید روزی … و این پایان خوب انتظار است

آن روز که صدایت در وجودم طنین انداز شود،
شتاب تپیدن قلبم رو به فزونی خواهد نهاد…!
ثانیه ها نام تو را فریاد می زنند
و من در اوج عشق، خود را در پستوی زمان تنها حس نمی کنم…
به امید روز ظهورت ای یوسف زهرا

ای منتظر غمگین مشو، قدری تحمل بیشتر
گردی به پا شد در افق، گویا سواری می رسد

کاش می شد در میان لحظه ها لحظه ی دیدار را نزدیک کرد

دست هایم… به امید نوازش پلک هایت با من همراهند…!
و پاهایم… نمی دانم مرا به کجا می برند…

شب هنگام در جستجوی تو،

دلم را میان ظلمت و سیاهی غیبت می کشانند…!
بند بند وجودم به انتظارت نشسته است…
کاش بیایی و مرا از این التهاب رهایی بخشی
کاش بیایی … کاش بیایی ...
ای بهترین بهانه
یا مهدی
از عالمی پرسیدنداز حسین غریب تر دیدی گفت بله پسر فاطمه مهدی زهرا

هزار مرتبه شویم دهان به مشک و گلاب
هنوز نام تو بردن کمال بی‌ادبی‌است

اين دل شيداي ما گرم تمناي تو/كي شود آخر عيان طلعت زيباي تو/گرچه نهاني ز چشم دل نبود نا اميد/مي رسد آخر به هم چشم من و پاي تو

امام زمان سر به هوا نیستم اما همیشه چشم به آسمان دارم حال عجیبی ست دیدن همان آسمان که شاید شما دقایقی پیش به آن نگاه کرده اید

امان از هجر بی پایان مهدی(عج) غروب جمعه و هجران مهدی(عج) امان از آن زمانی که بیفتد به روی نامه ام چشمان مهدی(عج) دلش میگیرد و با چشم گریان بگوید این هم از یاران مهدی(عج)...

چون غرق در گناه است کام ما .... این جمعه هم گذشت نیامد امام ما

انتظارش، انتظارم سیر کرد/آنکه میخواهد بیاید، دیر کرد//تا به کی در انتظارش دیده بر در دوختن؟آمدن، رفتن، ندیدن، سوختن

در وادی انتظار ، زمان را بنگر که چگونه از هجر تو همچون شمع ذره ذره آب میگردد، کی می آیی که قطره ها به دریا بپیوندند؟ خیبر گشای فاطمه(س) کی می آیی؟

اگر روزی لذت بردی بدون گناه، بدان آن روز واقعا زندگی کردی...

با قطعه ای ز چادر خاکی مادرت/بالای خیمه گاه تو پرچم گذاشتند/ وقت ظهور چه شرمنده میشوند/آنان که در دعای فرج کم گذاشتند.

یا مهدی امان ز لحظه ی غفلت که شاهدم هستی

ای آخرین توسل سبز دعای ما ایا نمیرسد به حضورت صدای ما شنبه دوباره شنبه بی تو چه زود میگذرد هفته های ما

گر برود جان ما در طلب وصل دوست حيف نباشد كه دوست، دوست تر از جان ماست 

دعا پشتِ دعا برای آمدنت / گناه پشتِ گناه برای نیامدنت
دل درگیر ، میان این دو انتخاب / کدام آخر ؟ آمدنت یا نیامدنت ؟

پنهان مکن جمال خود از عاشقان خویش
خورشید را برای ظهور آفریده اند

کوریم و ندیدیم شما را هرگز
یکبار نگفتیم کجایی هرگز
ما کار مهمتر از شما هم داریم
حق داری اگر جمعه نیایی هرگز

همیشه حرف از رفتن هاست کاش کسی با آمدنش غافلگیرمان کند

تو یک روز میرسی و هر پرنده
دوباره عاشق پرواز میشه
به پایان میرسه دوریت و دنیا
از این پایان خوش آغاز میشه…

طاقتم تاب شد و از تو نیامد خبری
جگرم آب شد و از تو نیامد خبری
عاشقانی که مدام از فرجت میگفتند
عکسشان قاب شد و از تو نیامد خبری

این جمعه هم از دیدن رویت خبری نیست
دیگر نفسم هم،نفسِ معتبری نیست
رد می شود این جمعه و تا لحظه آخر
از آمدن سبز تو امّا اثری نیست

کدام واژه را برایت کنار بگذارم؟
ای تجلی آدینه های تنهایی…
بیا که بی تو واژه ای در افکارم نیست!!!

کشتی نساز ای نوح ، طوفان نخواهد آمد
بر شوره زار دلها ، باران نخواهد آمد
شاید به شعر تلخم خرده بگیری امّا
جایی که شفره خالیست ، ایمان نخواهد آمد
رفتی کلاس اوّل ، این جمله را عوض کن
آن مرد تا نیاید ، باران نخواهد آمد …

کاش نامت باران بود!
آنوقت ..
تمام مردم شهر هم
برای آمدنت دعا می کردند…!

دل را زکمنـد تن رهـاندیم بیـا
در مروه ترا به شوق خواندیم بیا
تو غنچه نرگسی و ما، در ره تو
تا کعبـه گــل لاله فشـاندیم بیا

دلم ز هجر تو در اضطراب می‌افتد
بسان زلف تو در پیچ و تاب می‌افتد
شبی که بی‌توام، ای ماه انجمن آرا
دلم ز هجر تو از صبر و تاب می‌افتد

خوشا آنان که گل رویت بدیدند
ز تو چون خُلق نیکویت خریدند
خوشا آنـان که تا سر منزل عشق
برهنـه پــای تـا کـویت دویدند

کـم کم دلـم از این و از آن سیر می‏شود
با چشـم مهربان تـو تسخیر می‏شود
این خواب‏ها که همسفر هر شب من است
یک روز مو به مو همه تعبیر می‏شود
فرصت گذشت وقت زیادی نمانده است
تعجیل کن عزیز دلم دیر می‏شود

شب‏های بی ‏تو، پلک غزل بسته می‏شود
از لحظه‏ های بی‏ تو دلم خسته می‏شود
بـاور نمـی‏کند، دل مغـرور و ســاکتم یا مهدی
هر لحظه بیشتر به تو وابسته می‏شود

مــــــــــــهـدیـــــــا
کعبــــــــــــــه شـــد از تــــــــــابِ تــــو بـــــــی تــــــــــاب
بــتــــــــــــــــــــــــــــاب !

ساده و پر معنی:
شاید این جمعه بیاید،شاید

بر ۷سین سفره قلبم نوشته اند : این سفره با سلام تو تکمیل می شود.
الغوث والامان یا صاحب الزمان

به دنبال تو می گردم نمی یابم نشانت را / بگو باید کجا جویم مدار کهکشانت را
تمام جاده را رفتم، غباری از سواری نیست / بیابان تا بیابان جسته ام ردّ نشانت را

دیشب کسی برای تو سجاده وا نکرد
بغضی ترک نخورد و گلویی صدا نکرد
انگار ما بدون حضور تو راحتیم
وقتی کسی برا ظهورت دعا نکرد

دارد زمان آمدنت دیر میشود
دارد جوان سینه زنت پیر میشود
تاثیر گریه های غریبانه شماست
دنیا غروب جمعه چه دلگیر میشود

دلها همه منتظر برای فرج است
درنای بنفشه ها نوای فرج است
ذکری که حجاب غیب از او میگیرد
ای عاشق منتظر دعای فرج است
….اللهم عجل فرجهم….

از غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش
زده ام فالی و فریاد رسی می آید . . .

بیا که لحظه لحظه ام انتظار می شود
دلم برای دیدنت بی قرار می شود
تمام هستی ام شده اسیر عشق پاک تو
بی تو هر لحظه دلم جریحه دار می شود

بوی عطر یاس دارد جمعه ها / وعده دیدار دارد جمعه ها
جمعه ها بر عاشقان ایینه است / وعده گاه عاشقان ادینه است
جمعه ها دل یاد دلبر می کند / نغمه یا بن الحسن سر می کند


ای کاش که یک دانه تسبیح تو بودم
تا دست کشی بر سر سودا زده من
(یا صاحب الزمان)

بنویس که هرچه نامه دادم نرسید / بنویس که یک نفر به دادم نرسید
بنویس قرار من و او هفته بعد / این جمعه که هرچه ایستادم نرسی

خدا کند که مرا با خدا کنی آقا / زقید و بند معاصی جدا کنی آقا
دعای ما به در بسته می خورد ای کاش / خودت برای ظهورت دعا کنی آقا

آگهی پذیرش دانشجو
در دانشگاه انتظار بدون کنکور
با ورودی بدون محدودیت
با ظرفیت بی نهایت
با قدمت 1170 ساله دانشجو می پذیرد
تاکنون تعداد فارغ التحصیلان به 313
نفر نرسیده !!!!!
و انتظار چقدر سخت است ....

تا شیعه به خود نیاید،
معشوق کجا آید …

یک پلک زدن غافل از آن ماه نباشم
شاید که نگاهی کند آگاه نباشم

من به آمار زمین مشکوکم!
اگر این سطح پر از آدمهاست، پس چرا یوسف زهرا تنهاست؟

عاشقت شده ام مثل کودکان
عکس تو را شبیه به یک ماه می کشم
آقا بیا که فصل غریبیست نازنین
آقا بیا زغصه تو را آه می کشم
جای گلایه نیست که دوری گزیده ای
هرچه کشیدم از دل گمراه می کشم

مهدی دل من برای تو تنگ
جان شیشه و بی تو لحظه ها سنگ
یکسال گذشت ولی به تقویم
روزه فرجت هماره کمرنگ

با مصرع بعد مطمئنم می آیی
این بیت نشد، مصرع بعد می آیی
ای وای که رفت دوبیت عمرم اما
من مطمئنم به مصرعی می آیی

میگن امام رضا غریبه .فک کنم غریب واقعی یوسف زهراس اگه نبود سیزده قرن برا 313 تا یار غربت نمی کشید.گاهی فک میکنم 313 نسبت به جمعیت جهان یه نسبته یعنی ما دلمون به اندازه این نسبت هم آماده نیست کریما مارو قریب به غریب بیبی کن.السلام علیک یا قریب الغربا.صلوات الله علیه لتعجیل وصاله.

هم شفا هم شفاعتی،هم دعا هم اجابتی
هم ولا هم ولایتی،ای زمین را امان سلام
 آن که مهر تو برگرفت،وز غمت شور و شر گرفت
بیکران زیر پر گرفت،بر تو تا بیکران سلام

مهدی جان ! اگر ما را به خیمه گاهت راهی نیست ، حرفی نیست … ، تنها پیراهنت را که با عطر وجودت در آمیخته است . بر صورتمان افکنند ، باشد تا بیناییمان را به دست آوریم ، و به مسرت درآییم ، و در امن و امانت پناه گیریم...

گفتم شبی به مهدی(عج) کز تو نگاه خواهم..
گفتا که من هم از تو ترک گناه خواهم..

یک روز به هیبت سحر می آید
با سوز دل و دیده ی تر می آید
یک روز به انتقام هفتاد و شمس
با سیصد و سیزده قمر می آید

نفس بده تا برایت نفس نفس بزنم
نفس به جز تو نخواهم برای کس بزنم
مرا اسیر خود کرده ای آقا دعایی کن
که آخرین نفسم را در رکابت بزنم

هر روز ساعت دلم را عقب میکشم،
تا خیال کنم،
دیر نکرده ای هنوز!

من به آمار زمین مشکوکم
اگر این سطح پراز آدمهاست
پس چرا مهدی زهرا تنهاست…؟ !

من به آمار زمین مشکوکم
اگر این سطح پراز آدمهاست
پس چرا مهدی زهرا تنهاست…؟ !

کوتاه ترین دعابرای بزرگترین ارزو
اللهم عجل الولیک الفرج{عج}

یعقـــــــوب ترین چشم جهان قسمت ما باد
چـــون یوســـف گم گشته ما یوســـف زهـــراست

مهـــــــــــــــدی جان
تا تو نیایی
همه شب ها یلداست

طرح ترک میلیونها گناه جهت تعجیل فرج امام زمان
سهم شما فقط یک گناه…!!

امان از هجر بی پایان مهدی
غروب جمعه و هجران مهدی
امان از آن زمانی که بیفتد
به روی نامه ام چشمان مهدی
دلش می گیرد و با چشم گریان
بگوید این هم از یاران مهدی

من ازاشکی که میریزد ز چشم یارمیترسم
ازان روزی که اربابم شودبی یار میترسم
رهاکن صحبت یعقوب ودوری وغم فرزند
من ازگرداندن یوسف سر بازار میترسم
همه گوینداین جمعه بیااما درنگی کن
ازاین که باز عاشوراشودتکرارمیترسم…

مسافران جمعه آماده باشید قصد کم کردن گناه ونشستن تو قلب مولا را داریم
از هواپیمای دل به برج مراقبت شیعیان
باندشماره دوازده آمادس؟
چراغهای سبز باندظهورتون روشن شده
جا هست فرودبیام یابازم دورتون بگردم؟

بخدا دلم تنگ شد از بس گفتیم شاید این جمعه بیاید،آقا جان جمعه هاى عمرمان به سر آمد پس کى میایى تا بر این دل زار ما مرهمى گذارى،آخر کدام جمعه میایى…

به انتظار دیدنت دوباره برگ میشوم
و با عبور شبنمی غریق اشک میشوم
مرا رها مکن مگر به روز مرگ و رفتنم
بدان فقط به یاد تو درون قبر میشوم

عمرمان تمام شد نیامدی عکسمان قاب شد نیامدی
ای یوسف زهرا جمعه ها یکی یکی سر شدند نیامدی

خدایامن وامثال من هرجمعه دست هایمان رابالامی بریم وندای تکراری اجدادمان راسرمی دهیم که خذایادرظهور اقاامام زمان تعجیل بفرما امین…

دارد حنای توبه و شرمی که داشتم
پیشت عزیز فاطمه بی رنگ می شود،
آقاببخش،،بس که سرم گرم زندگیست
کمتردلم برای شما تنگ می شود..

به راه بیاییم، تاازراه بیاید‏! 

مهدیا‏
همه آبادنشینان زخرابی ترسند
من خرابت شدم ودم به دم آبادترم

میلیونها نمیدونم شایدم میلیاردها ادم تو دنیا ادعای خوب بودن میکنن. چرا؟ چرا اینکارو میکنن در حالی که میدونن خوبای دنیا حتی 313 نفر هم نیستن؟ چون اگه بودن، میومد اون که باید بیاد.

جهان سجاده راز و نیاز است
و لیکن این بشر در خواب ناز است
الا ای منتظر ( مهدی ) این جمله بشنو
نشان انتظار او نماز است

خدایا باز هم جمعه است!
یکی بیاید دست این خاطره ها را بگیرد ببرد گردش..
کلافه ام کردند از بس نق میزنند..

اگر بیایی:
به امید لمس سرانگشت عطوفت الهی تو دست خونالود جفا را خواهیم برید.
بر بازوان ستبر وفا بازوبند قهرمانی خواهیم بست و انرا خواهیم بوسید.
قلب وجان و روح عزیز خود را به پایت بی مقدار خواهیم کرد
پس بیا ای نازنین بیا و ابر سخاوتت را بر ما ببار
سخت عذابی است همه را دیدن و تو را ندیدن...
مولای من تعجیل کن

اي كه ياقوت حجازی و عقيق يمنی
گل خوشبوی جدا مانده ز چشم چمنی
خوبرويان فلك منتظر وصل تو اند
حيف باشد كه بيايی به دعاي چو منی
شمع در دست گرفتم كه رهم گم نشود
غافل از اينكه تو شمع ره هر انجمنی
يوسف فاطمه بازار جهان جاي تو نيست
كو خريدار چنين گوهر سنگين ثمنی

مهدیا... منتظرانت همه در تاب و تبند
همه ی اهل جهان، جمله گرفتار شبند
چو بیایی غم و ظلمت برود از عالم
شاد گردد دل آنان که گرفتار غمند...

خبر آمدنت، می رود باغ به باغ، می رود شهر به شهر
مردمان یمن و تونس و مصر؛ مردمان اردن، همه عالم به تمنای تو برخاسته اند،
شور و حالی برپاست،
وعده ات نزدیک است...

آقاترین! سکوت مرا غرق نور کن، مارا قرین منت و لطف حضور کن!
وقتی گناه کنج دلم سبز می شود، آقا شما شفاعت این ناصبور کن!
می ترسم از شبی که به دجال رو کنیم، آقا! تورا قسم به شهیدان ظهور کن

ترسید چراغ دوازدهم را هم بشکنند جایش یک شمع داد تا ببیند چه می کنند با او...
پروانگی آموختند

بر مشامم می رسد هر جمعه بوی انتظار بر دلم ترسم بماند آرزوی وصل یار تشنه ی دیدار یارم معصیت مهلت بده. تا بمیرم در رکابش با کمال افتخار

وقتى به‏سان خورشید از گوشه‏اى برآیى / روشن شود جهانى وقتى که تو بیایى
ماندم در انتظارت اى کوکب هدایت / بنما جمال خود را اى آیت خدایى

بهار بی گل نرگس شبیه پاییز است / و بـی تــو کلِ زمانهایمان غم  انگیز است
بیا کـه منجمدانه قیام ممکن نیست / بیا که سهم زمین از بهار ناچیز است

کى رفته‏اى ز دل، که تمنا کنم تو را؟!
کى بوده‏اى نهفته، که پیدا کنم تو را؟!
غیبت نکرده‏اى، که شوم طالب حضور
پنهان نگشته‏اى، که هویدا کنم تو را

بیا باغ و گل بی قرار تو اند / شب و پـنجره وامدار تواند
در این بغض و تردید و ناهمدلی / دل و دیـده در انتظار تو اند

این جشن ها برای من " آقا " نمی شود!
شب بـا چـراغ عاریـه، فردا نمی شود
خورشیدی و نگـاه مـرا می کنی سفید
می خـواستـم ببینـمت؛ امـّا نمی شود!

سر راهت در انتظارم / برده هجرت صبر و قرارم
جز ظهورت ای گل زهرا / به خدا حاجتی ندارم

بر چهره پر ز نور مهدی صلوات / بر جان و دل صبور مهدی صلوات
تا امر فرج شود مهیا بفرست / بهر فرج و ظهور مهدی صلوات

تا کی در انتظار تو شب را سحر کنم /شب تا سحر به یاد رخت ناله سر کنم
ای غایب از نظر، نظری کن به حال من / تا چند سیل اشک روان از بصر کنم…

بیا که صبر برایم چه خوب معنا شد / در انتظار ظهورت دلم شکیبا شد
تمام دفترعمرم سیاه شد اما / امید دیدن رویت دوباره پیدا شد

خدا کند که رضایم فقط رضای تو باشد / هوای نفس نباشد همه هوای تو باشد
خداکند که گزارت فِتد به منظر چشمم / که سجده گاه نمازم به جای پای تو باشد . . .

این جمعه جان حضرت زهرا ظهور کن / قلب غمین منتظران پر سرور کن
با یک توسلی به در خانه ی خدا / از جاده ی ظهور بیا و عبور کن . . .

کدام نقطه ی این خاک زیر پا ی تو نیست
کدام پاره ی خورشید آشنا ی تو نیست ؟
بگو کدام نسیم شکفته در واد ی است
که ذهنش آینه بندانی از صفا ی تو نیست ؟
تعجیل در فرج آقا امام زمان صلوات

ورق های توسل گشته دسته / و انگشتانمان هم پینه بسته
فقط از تو سرودیم و نگفتیم / که از اعمالمان هستی تو خسته . . .
به امید ظهورش و به امید آمرزش گناهانمان

برای من بیا امشب دعا کن / مرا از بند این دنیا رها کن
بیا و یک نظر بر من بیافکن / سپس من را به دردت مبتلا کن . . .

کوه باید تو را رکوع کند / ماه باید تو را خضوع کند
«سرافرازی» به احترام حضور / پیش پای شما خشوع کند . .

فقط گفتی به ما پرواز ، پرواز! / در زندان غیبت کی شود باز ؟
بدون تو چگونه پرگشاییم؟ / برای هر عمل هستی سر آغاز . . .

دیدار یار غایب دانی چه لطف دارد؟
ابری که در بیابان برتشنه ای ببارد . .

غروب جمعه رسیده است و باز تنهایی / غروب این همه غربت چرا نمی آیی؟!
زمین به دور سرم چرخ می زند پس کی / تمام می شود این روزهای یلدایی . . . ؟

دستم به دامانت در این آغاز فصل سرد / آخر سکوت تو غزل را می کشد برگرد
آوار غم بر شانه های شهر را بنگر / شعری بخوان آرامشی پیدا کند این درد

به امید روزی که همه ی پیامک های جهان این باشد: " مهدی فاطمه آمد . "

مُردم به خدا از غم هجران و جدایی/ ای دلبر دور از نظرم پس تو کجایی
بر حال دل زار، تو خود خوب گواهی/ جز عشق تو ما را نبود هیچ گناهی…

اندر آیینه ی دل، عکس شهی می طلبم / به حریم حرم دوست، رهی می طلبم
روز و شب ناله زنان، ندبه کنان، اشک فشان / از خدا دیدن رخسار مهی می طلبم…

بی تو ای صاحب زمان / بی قرارم هر زمان
از غم هجر تو من دلخسته ام / همچو مرغی بال و پر بشکسته ام

خوش به حال خدا که "لحظه به لحظه"باتوست و"من"همیشه درباره"تو"با"او"حرف میزنم

بالای تخت یوسف کنعان نوشته اند هریوسفی که یوسف زهرانمی شوند

من سابقه آب و گلم دست شماست
پرونده اعمال دلم دست شماست
هرجا كه شكايت دلم را بردم
گفتند كليد مشكلم دست شماست

آقا جانم !
هفت سین ِ سفره ی شما چیست ؟سوز ِ دل ؟سرمای غربت ؟
سنگینی یک بغض ؟سیل ِ اشک ؟سکوت ِ تلخ ؟
سجادهُ اشک ؟ساعتی که عقربه ندارد ؟
هفت سین ما که از قرار پُر از سرور ُ سلامتی و .. است ؛
اما !نه !باور کن .. بدون ِ تو هفت سین این دل ، جز سیل ِ اشک، جز سوز ِ دل ..
اصلا بدون ِ تو این دل سین ندارد ..
همش بغض است ُ دلتنگی ُ آهُ حسرت !!

چه انتظارعجيبي!
توبين منتظران هم عزيزمن
چه غريبی ! عجيب تركه چه آسان نبودنت شده عادت
چه بی خيال نشستيم،نه كوششی نه وفايی، فقط نشسته وگفتيم:خدا كندكه بيايي....

پاي هفت سین دلت یواشكی زمزمه كن/ زیرلب یه یادي ازنوردل فاطمه كن/ چشماتو خیره كن وسوره والعصرو بخوان/ یه دعا برا ظهور پسرفاطمه كن

گفتم که بي قرار تو باشم ولي نشد
تنها در انتظار تو باشم ولي نشد
گفتم به دل که جلب رضايت کند نکرد
گفتم که جان نثار تو باشم ولي نشد
گفتم به قدر آه دل دلشکستگان
در عهد و روزگار تو باشم ولي نشد 
گفتم دعا کنم که بيايي ببينمت
مانند مهزيار تو باشم ولي نشد

از فکر گناه پاک بودن عشق است
از هجر تو سینه چاک بودن عشق است
آن لحظه که راه می روی آقا جان
زیر قدم تو خاک بودن عشق است.

خواهی که لبم پُر آه باشد،باشد
چشمم به در و به راه باشدباشد
گر خواسته ی شما در این است
که دل در حسرت یک نگاه باشد،باشد

تا بوده از قدیم چنین بوده روزگار
ماه دوازدهم که رود می رسد بهار.
اما حدیث منتظران حرف دیگریست
ماه دوازدهم که رسد می رسد بهار
به امید تبریک عید ظهور بهارآفرین دلها

خدايا عيد شد عيدى عطا كن
دل شيعه ز درد و غم رها كن
به حق حضرت زهراى أطهر(س)
هم اينك حاجت ما را روا كن

باز اشک بیقراری،می دود برگونه هایم
بازقلب خسته ی من،میشود یارشبهایم
بازطلوع جمعه ها،میشوداوج انتظار
کجایی مهدی جانان،بیادیگرکه تنهایم.

من شنیدم که شمافصل بهاری آقا
به دل خسته ما صبر و قراری آقا
عمر امسال گذشت وخبری از تو نشد؟
هوس آمدن این جمعه نداری آقا؟
درهیاهوی شب عید تو را گم کردیم!
غافل از اینکه شما اصل بهاری آقا

بردل خسته ماصبر وقراری آقا
به لب تشنه ما،آب حیاتی آقا
درهیاهوی شب عید توراگم کردیم
غافل ازاینکه شمافصل بهاری آقا

مهدیا!
باوربکن هرشب هوایت میکنم
قلب پاره پاره ای دارم فدایت میکنم
مینشینم گوشه ای تکرار نامت میکنم
روبه قبله اشک برچشمم دعایت میکنم

مهدی جان روا بود که گریبان ز حجر تو پاره کنم
دلم هوای تو کرده بگو چه چاره کنم …

در کودکی خوانده بودیم" آن مرد درباران آمد"؛
غافل ازاینکه تا آن مردنیاید، باران نمی بارد…

اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره
و المستشهدین بین یدیه . . .

آقا بیا به خاطریاران ظهور کن
ما را از این هوای سراسیمه دور کن
وقتی برای بدرقه ی عشق میروی
از کوچه های خلوت ما هم عبور کن

دراين همه ظلم، عدل را برپا كن
طرحي بده، حد و مرز را معنا كن
نگذار كه عشق بيش از اين دير شود
يك تبصره بهر عاشقي پيدا كن

من بود و نبودم همه از بود شماست
سرشار وجود من ز كمبود شماست
آن لحظه كه كائنات عاشق گردند
آن روز همان زمان موعود شماست

اي«سوره فجر» رمز پيشاني تو
لبريز، غزل ز حس روحاني تو
از باب گلايه نيست، اما عمرم
كوتاه شد از غيبت طولاني تو

اي وارث تيغ ذوالفقار ادركني
پوسيد دلم در انتظار ادركني
اين جمعه بيا و فتح كن دلها را
با سيصدوسيزده سوار ادركني

اين كيست كه در حال دعا مي خندد
هرگونه صداكنم تو را مي خندد
هرگاه تو را درون خود مي كاوم
از شوق درآئينه، خدا مي خندد...

چندي است كه بي پلك زدن منتظرم
اي عشق بيا سري بزن منتظرم
گفتند كه اين جمعه مي آيي حتما،
از ساعت پنج صبح من منتظرم

مانند دوهفته پيش باني شده ام
از شوق تو گرم ندبه خواني شده ام
با دعاي خيرحضرت معصومه(س)
اين جمعه دوباره جمكراني شده ام...

جاي باران است وقتي نيستي
فصل طوفان است وقتي نيستي
اين فضاي چارديواري سرد
كنج زندان است وقتي نيستي
چشم آغاز تمام قصه ها
خيس پايان است وقتي نيستي
هيچ كس در چشم اين آئينه نيست
قحط انسان است وقتي نيستي
زير پرچم هاي شيطان هركسي
يك مسلمان است وقتي نيستي...
آمد بهار و حیف که ما را بهار نیست
وین جرعه ها به کام دلم خوش گوار نیست
گفتم بهار آمد و پر شد جهان ز گل
دیدم که یار نامد و گفتم بهار نیست . . .

درد ما را خداوند دوا خواهد کرد / بر ظلمت ما شمع عطا خواهد کرد
فردا همگی به چشم خود می بینیم / شمع با چشم جهان بین چه ها خواهد کرد

خدارا یک نگاهی سوی ما کن
ز چنــگ نفس امــاره رهــا کن
کرم کن مهدیـا در خدمت خود
نصیـــب و روزی ما کـربـــلا کن . . .

لعنت به عــدو که روح تــقوا را کشت
ایمان و کمال عشق و معنا را کشت
بـــازآ و بگیــر انتقــامی سنگین
از آنکه ز راه ظلم زهرا را کشت . . .

می نویسم که شب تار، سحر می گردد
یک نفر مانده از این قوم، که برمی گردد…
التماس دعای فرج

امسال بهار بی تو آغاز نشد
امسال گذشت و باز اعجاز نشد
کِیْ سین سلام بر لبت می شکفد
عید آمد و سفره دلم باز نشد!

هر راه بجز راه تو کج خواهد شد
بی لطف تو آسمان فلج خواهد شد
ما منتظران اگر بخواهیم همه
امسال همان سال فرج خواهد شد

تو هر زمان که بیایی بهار خواهد بود….
مجال شادی بی اختیار خواهد بود….
خوش آن زمان که برآید به یک کرشمه دو کار……
یکی ظهور امامو یکی شروع بهار….

بیمار گشته است قلوب از عیوب ما
دانیم گشته سد دعاها، ذنــــوب ما
یا غــافر الذنوب گناهان ما ببخش
وانگه رسان ظهور طبیب قلوب ما

گفتم شبی به مهدی، اذن نگاه خواهم!
گفتا که من هم از تو، ترک گناه خواهم!
گفتم که ای امامم، از ما چرا نهانی؟!
گفتا به چشم محرم همواره آشکارم!

ازفکرگناه پاک بودن عشق است
ازهجرتوسینه چاک بودن عشق است
آن لحظه که راه می روی آقاجان
زیرقدم تو خاک بودن عشق است

نه لب گشایدم از گل، نه دل کشد به نبید
چه بی نشاط بهاری که بی رخ تو رسید
بیا که خاک رهت لاله زار خواهد شد
ز بس که خون دل از چشمِ انتظار کشید

خدا کند که بهار رسیدنش برسد
شب تولد چشمان روشنش برسد
چو گرد بر سر راهش نشسته ام شب و روز
به این امید که دستم به دامنش برسد

خدایا در فراغش ناله تا کی
به سینه داغها چون لاله تا کی
خدایا رازها در پرده تا کی
زغیبت قلبها ازرده تا کی
بنال ای دل بگو با شور و فریاد
… … که یا مهدی جهان پر شد ز بیداد
کجایی ای گل زهرا کجایی
تو ای مهر افرین لطف خدائی

یا رب زغمش تا چند اشکم ز بصر آید
بنشسته سر راهش ، شاید ز سفر آید
تا چند بنالم زار شب تا سحر از هجرش
کوکب شِمُرم هر شب ، شاید که سحر آید

اگر عصری ست یا صبحی تو آن عصری تو آن صبحی
اگر مهری ست یا ماهی تو آن مهری تو آن ماهی
دل مصر و یمن خون شد ز مکر نابرادرها
یقین دارم که تو آن یوسف افتاده در چاهی

وقتی میان نفس و هوس جنگ می شود
قلبم به چشم هم زدنی سنگ می شود
آقا ببخش بس که سرم گرم زندگی است
کمتر دلم برای شما تنگ می شود

ما را به یک کلاف نخ آقا قبول کن
یـا ایّهـا العــزیز! أبانـا! قــبول کن
آهی در این بساط به غیر از امید نیست
یـا نـاامیدمــان ننـمـا یـا، قـبـول کن

بیا ای یوسف زهرا گره بگشا ز کار ما
که از وصلت رسد جانا به پایان انتظار ما
بیا تا یوسف کنعان شود همچون زلیخایت
فدای روی زیبایت که برد از دل قرار ما

یوسف شود، آن کس که خریدار تو باشد
عیسی شود، آن خسته که بیمار تو باشد

عمری در آرزوی وصال تو سوختیم
با یاد آفتاب جمال تو سوختیم
ما را اگر چه چشم تماشا نداده اند
ای غایب از نظر به خیال تو سوختیم . . .

منی که مایه ی ننگم به حد رسوایی
چگونه از تو خواهم که به دیدنم آیی
چو خویش یار تو دیدم به نیک فهمیدم
عزیز فاطمه ، مهدی ، چه قدر تنهایی؟!!

مهدی جان (عج) :
بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود
داغ تو دارد این دلم، جای دگر نمی شود ...

بی سوادی را گفتند عشق چند حرف دارد؟
بیسواد گفت:
4 حرف
همه خندیدند در حالی که بی سواد راه میرفت و زیر لب میگفت
مگر"مهدی"چند حرف دارد.

کی شود در ندبه های جمعه پیدایت کنم / گوشه ای تنها نشینم تا تماشایت کنم
مینویسم روی هر گل نام زیبای تو را / تا که شاید این شب جمعه ملاقاتت کنم . . .

مـــی ایـــــــــد از دور ,مــردی ســــواره / بـــرمــرکب عشـــق, چــــون ماهپــــاره
والشمــس رویـش, واللــیــــل مـــویـش / گلـــها هــمه مســــت, از رنگ و بویـش . . .

مردم دیده به هر سو نگرانند هنوز / چشم در راه تو صاحبنظرانند هنوز
لاله ها، شعله کش از سینه داغند به دشت / در غمت، همدم آتش جگرانند هنوز . . .

کدام نقطه ی این خاک زیر پا ی تو نیست ؟ / کدام پاره ی خورشید آشنا ی تو نیست ؟
بگو کدام نسیم شکفته در واد ی است ؟ / که ذهنش آینه بندانی از صفا ی تو نیست  . . .

یعقوب ترین چشم جهان قسمت ما باد
چون یوسف گمگشته ی ما یوسف زهراست . . .

فقط گفتی به ما پرواز ، پرواز! / در زندان غیبت کی شود باز؟
بدون تو چگونه پرگشاییم؟ / برای هر عمل هستی سر آغاز . . .

دل سیاه شب و بارش تلالو ماه / صدای حسرت و اندوه و ناله و صد آه
بیا که بغض فروخورده ی دلم واشد / و نور صاعقه ای ناگهان هویدا شد . . .

گوش دل را وا کنید آید ندا / بانگ هل من ناصرش از هر کجا
خدایا ، درک دوران ظهور دولت عشق را نصیب ما بگردان
آمین

خسته از همسفر و شهر و دیار  / خسته از این شب غمدیده و تار
خسته از قحطی باران و نگاه  / بر کویر دل خشکیده ببار
خسته ام از گذر ثانیه ها  / خسته از جاده ی بی اسب و سوار
خسته از دوختن چشم به راه  / مژه هامان شده پر گرد و غبار
خسته از سوزش سرمای شدید  / خسته از غیبت باران و بهار
مغرب شب زده را مشرق کن  / بزن آن پرده ی غیبت به کنار

گر چه پیمان را شکستم بر سر پیمانه ام
با همه بد عهدی ام آن عاشق دیوا نه ام
گر به  ظاهر دورم از در گاه تو ای نازنین
باز  هم مشتاق  روی دلکش جانانه ام

تقصیر من است اینکه، کم می آیی
هر گاه شدم اسیر غم می آیی
این جمعه و جمعه های دیگر حرف است
آدم بشوم ، سه شنبه هم می آیی . . .

هرچند که خسته ایم از این حال ….  نیا
شرمنده اگر ندارد اشکال …  نیا
ما خط تمام نامه هامان کوفیست…
آقای گلم زبان من لال … نیا

زمستان خسته شد از بی بهاری
جهان می لرزد از این بی قراری
گمانم جمعه ای باقی نمانده
خدایا تا به کی چشم انتظاری

ای جمالت بهشت جان، مهدی
روی از ما نکن نهان، مهدی
ما به عشق تو زنده ایم مولا
یاد تو، عمر جاودان مهدی

چه توان گفت ز شکر و کرم و حلم شهی
که جهانی به لبانش نگران خواهد بود
تو جهانی و جهانی ز تو خرسند وخموش
به حقیقت که جهان با تو جهان خواهد بود

از دوری تو غمین و نالان هستیم
وز کرده ی خود کمی پشیمان هستیم
اصلیت ما را تو اگر می پرسی
از کوفه ولی مقیم تهران هستیم!

به پای مهدی، همه سربازیم / ز ارکان ابر قدرت قرار اندازیم
ما خمارانیم، عبد جانانیم / تا ابد انصارالمهدی می مانیم . . .

بازهم یک جمعه دیگر گذشت
روز موعود دل و دلبر گذشت
باز هم چشمم به راهت شدسپید
باز بیچاره دلم در خون تپید

ما ساکن عصر جمعه هاییم / تو منتظری که ما بیاییم
غربت چه حکایت غریبیست  / آقا تو کجا و ما کجاییم  . . .

ساعات عمرمن همگی غرق غم گذشت
دست مرا بگیرکه آب ازسرم گذشت
تا کی غروب جمعه ببینم که مادرم
یک گوشه بغض کرده که این جمعه هم گذشت
مولا، شمار درد دلم، بی نهایت است
تعداد درد من به خدا از رقم گذشت

بخوانید یاران، همه دلداران
سرود هم عهدی در فراق جانان
می خوانم هر شب، شعر هم عهدی
شب جمعه منم و ذکر یا مهدی

ای آخرین امیر ولایت شتاب کن
غیبت شده به حد کفایت شتاب کن
تا کربلا زمین را بهار کن
بهر انتقام حسین قیام ک

در بزم ولا جام هدایت مهدی است
مقصود زنور بی نهایت مهدی است
ثبت است که بر جریده ی عالم قدس
گلواژه ی روشن هدایت مهدی است

آقا بیا اگر چه نداریم توشه ای ...
جز جان خویش در ره همدم نمی دهیم

دارو ندار مان دل و دل دادن به توست ...
هرچند وسعمان نرسد کم نمی دهیم

این روزها نمازم را شکسته می خوانم
چهار فرسخ دور افتاده ام ار چشمانت

چو خیالت همه شب مونس شب های من است
شرم دارم که شکایت کنم ازتنهایی

کاش بودی تا دلم تنها نبود
تا اسیر غصه فردا نبود
کاش بودی تا فقط باور کنی
بی تو هرگز زندگی زیبا نبود

ما با تو که روبرو شدیم آقا جان!
پیش تو بی آبرو شدیم اقا جان!
خواندیم تو را و خودمان خوابیدیم
چوپان دروغگو شدیم آقا جان!
نه شرم و حیا، نه عار داریم از تو
اما گله بی شمار داریم از تو
ما منتظر تو نیستیم آقاجان
تنها همه «انتظار» داریم از تو

تفعل زدم نیمه ی شب به قرآن / کتابی که از وحی شیرازه دارد
برای دلم آیه ی صبر آمد / ولی نازنین ،صبر ، اندازه دارد . . .

این همه لاف زن و مدعی اهل ظهور پس چرا یار نیامد که نثارش باشیم
سالها منتظر سیصد و اندی مردانیم آنقدر مرد نبودیم که یارش باشیم
اگر آمد خبر رفتن ما را بدهید به گمانم که بنا نیست یارش باشیم . . .

آقا بیا به خاطر یاران ظهور کن / ما را از این هوای سراسیمه دور کن
وقتی برای بدرقه ی عشق میروی /  از کوچه های خلوت ما هم عبور کن . . .

تکسواری جمعه می آید ز راه / مردم آخر کی ببینم یک نگاه . . .

یااباصالح (مهدی) ازپرده برون آی که دلم غرق تمناست
تقصیردلم نیست تماشای توزیباست . . .

دوست دارم که یک شب جمعه/ صبح گردد به رسم خوش عهدی
ناگهان بشنوم زسمت حجاز/ نغمه ی دلخوش انا المهدی

مرا با عشق خود درگیر کردی / به پایم با غمت زنجیر کردی
بدان دنیای بی تو هیچ باشد / دلم را از زمانه سیر کردی
تو با رفتن به پشت ابر ایّام / غروب جمعه را دلگیر کردی

دلی دارم که رسوای جهان است / گرفتار بتی ابرو کمان است
نگاهم سوی طاووسی بهشتی است / که نامش مهدی صاحب الزمان است

اسیر پنجه ی دردیم بی تو / نگاه نرگسی زردیم بی تو
اگر چشم انتظار تو نبودیم / در این دنیا چه می کردیم بی تو . . .

ای سوی تو عالم نگران ادرکنا / شد دوری تو به ما گران ادرکنا
طغیان ستم گذشت از حد مهدی / ای ریشه کن ستمگران ادرکنا . . .

در تمنای نگاهت بی قرارم تا بیایی / من ظهور لحظه ها را می شمارم تا بیایی
خاک لایق نیست تا به رویش پا گذاری / در مسیرت جان فشانم گل بکارم تا بیایی . . .

جلوه گل عندلیبان را غزلخوان می کند / نام مهدی صد هزاران درد درمان میکند
مدعی گوید که با یک گل نمی گردد بهار / من گلی دارم که عالم را گلستان میکند . . .

کوچه های شهر ما ویران نمی ماند عزیز / کار و بار عشق بی سامان نمی ماند عزیز
یک نفر فردا زمین را نور باران می کند / «مهدی» ما تا ابد پنهان نمی ماند عزیز . . .

ای طبیب زخمهای بی قرار / ای قرار بی قراریها بیا
کس نمی فهمد زبان زخم را / ای دوای زخم کاریها بیا . . .

آنقدر چشم، انتظار آمدنت نشستم
که تمامی دربهای باز،
بر روی پاشنه انتظار پوسیدند

نگاه کن آن دور دستها یکی تنها به انتظار ایستاده
لبخندی عاشقانه ، دستی برایش تکان بده…
تا بشکند حصار سنگی تنهایی اش…

شعله ی انتـــــــــــظار تــــا ابَد نمی ســـــوزد
هــــیزم ها خیـسَ ند و آتـــــش های دیگر سَخت وســـوسه انگیـــز…!

اگر چه عاشق برفم بهار هم خوبست
بدان به خاطر تو انتظار هم خوبست
دلم به خلوت تابوت رفت دلتنگم
ولی برای دل من مزار هم خوبست . . .

کدام راه است که پای خسته را نشناسد
کدام کوچه خالی از خاطره است
و کدام دل هرگز نتپیده به شوق دیدار
بیا تا برایت بگویم از سختی انتظار
که چگونه …..
در دیدهای بارانی رنگ هذیان به خود میگیرد ….

دلم از هزار راه ِ رفته ، بی تو باز گشته است…
ایوب هم اگر بود ، چشم می بست از انتظار آمدنت …

تا زنده ام می نشینم به انتظارت
شاید هم نیایی …
من کارم را می کنم …

انتظارت چه زیباست
وقتی که لبه جاده ی دل تنگی ایستادمو
تو با شاخه گلی از بهانه های عاشقانه می آیی …

وقتی که می رفتی، بهار بود …
تابستان که نیامدی، پاییز شد …
پاییز که برنگشتی، پاییز ماند …
زمستان آمد اگه نیایی، پاییز می ماند …
تو را به دل پاییزی ات قسم می دهم …
فصل ها را به هم نریز …

و حالا انتهای کوچه شعر
منم با انتظاری مبهم و زرد
ولی ایکاش جادوی نگاهت
غزل های مرا غارت نمی کرد

گیرم اندوه تو خواب است و نگاه تو خیال
پس دلم منتظر کیست عزیز این همه سال؟
پس دلم منتظر کیست که من بی خبرم؟
که من از آتش اندوه خودم شعله ورم؟
ماه یک پنجره وا شد به خیالم که تویی
همه جا شور به پا شد به خیالم که تویی

حرفهای زیادی داری
سکوت علامت چیست
نمیدانم علامت رضایت است یا همان جواب ابلهان خاموشی است
معنی جدیدی به سکوت داده ای
سکوتت را میفهمم
یعنی انتظار
یادتــــــــ باشد ؛
مــــــــــن اینجا،
کنار همین رویاهای زودگذر،
به انتظار آمدن تـــــــو ،
خط های سفید جاده را می شــــــــمارم … !

آنگاه که عالم از ستم سیر شود/ دانای جوان ز بی کسی پیر شود
از کعبه برون شود لوای توحید/ آوای نگار من جهانگیر شود(دکتر محمود احمدی نژاد)

تو را در باد گم کرد
و به انتظار نشست
و نمی دانست
مسافران باد را
بازگشتی نیست

امروز روز دیگریست…
یه روز از همان روزهای بی تو…
در به در این کوچه و آن کوچه…
می دانم که انتهای یکی از همین کوچه ها منتظری!

نقــّـــــــــاشِ خــــوبی نــــبودم…
اما
ایـــــــــــــن روزها…
به لطـــــــــــفِ تــــــــــو…
انـــتظــــــار را دیـــــــــــدنی میکـــــِـــــــشـَـم….!

چقدر دلم می خواهد نامه بنویسم
تمبر و پاکت هم هست
و یک عالمه حرف
کاش کسی جایی منتظرم بود . . .

گاهی نباید ناز کشید
نباید آه کشید
نباید انتظار کشید
نباید درد کشید
نباید فریاد کشید
تنها باید دست کشید و رفت

قــول بــده کــه خــواهــی آمــد
امــا هــرگــز نیــا!
اگــر بیــایــی
هــمه چیــز خــراب می شــود!
دیــگر نــمی تــوانــم
اینــگونــه بــا اشتــیاق
بــه دریــا و جــاده خیــره شــوم!
مــن خــو کــرده ام
بــه ایــن انتــظار،
بــه ایــن پــرســه زدن هــا
در اسکــله و ایستــگاه!
اگــر بیــایــی
مــن چشــم بــه راه چــه کســی بمــانــم؟

باز هم یک جمعه دیگر گذشت
باز هم روز موعود دل و دلبر گذشت
چشمم به راهت باز شد سپید
بیچاره دلم در خون تپید

انتظارش،انتظارم سيركرد
آنكه ميخواهدبيايد ديركرد
تابه كى درانتظارش ديده بردردوختن؟
آمدن;
رفتن;
نديدن;
سوختن...
اي که دستت ميرسدبرزلف يار;درحضورش نام ماراهم بيار..

گفتند که تک سوارمان در راه است
از اول صبح چشممان بر راه است
از یازدهم دوازده قرن گذشت
تا ساعت تو چقدر دیگر راه است...؟

دلی دارم که رسوای جهان است / گرفتار بتی ابرو کمان است
نگاهم سوی طاووسی بهشتی است / که نامش مهدی صاحب الزمان است . . .

همه گفتیم دلتنگیم اما / فقط تو العجل خواندی و رفتی/ هزاران بیت ما خواندیم وماندیم / تو تنها یک غزل خواندی و رفتی

مست عشقم، مست يارم، مست دوست / مست معشوقي که عالم مست اوست

بیا که خسته اند جمعه های انتطارمان
بیا که جمعه هم گذشت دیر شد قرارمان
تمام روزنامه های شنبه تیتر می زنند
تو آمدی و سبز شد ترنم بهارمان***
دیدن روی تو آسوده میسر نشود
این عطا بر من آلوده مقدر نشود
هرکسی سمت ظهور تو قدم بردارد
دلش از ظلمت ایام مکدر نشود

سپری میشود این ظلم عدو می بازد
می رسد آنکه خداوند به او می نازد
باشد آن روز ببینند همه عالمیان
در بقیع حضرت مهدی(عج) حرمی می سازد

روز آدینه شد و تشنه ی دیدار توام
سالیانیست که سرگشته بازار توام
بوی پیراهن تو میرسد از راه کنون
یوسفا دیده به راه تو و بیمار توام

بلندترین ارتفاع برای سقوط مان افتادن از نگاه حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) است.

یک روز به هیبت سحر می آید
با سوز دل و دیده ی تر می آید
یک روز به انتقام هفتاد و شمس
با سیصد و سیزده قمر می آید

بر چهره پر ز نور مهدی (عج) صلوات
بر جان و دل صبور مهدی (عج) صلوات
تا امر فرج شود مهیا بفرست
بهر فرج و ظهور مهدی (عج) صلوات

میخواهم خستگی ام را در مهربانیت از یاد ببرم ؛ زودتر بیا …

برای من بیا امشب دعا کن
مرا از بند این دنیا رها کن
بیا و یک نظر بر من بیافکن
سپس من را به دردت مبتلا کن

بیا بیا که سوختیم ز هجر روی ماه تو
تمام عمر دوختیم دو چشم خود به راه تو

کوتاه ترین دعا؛برای بزرگترین آرزو ‏[اللهم عجل لولیک الفرج‏]‏‏

ازفکرگناه پاک بودن عشق است
ازهجرتوسینه چاک بودن عشق است
آن لحظه که راه می روی آقاجان
زیرقدم تو خاک بودن عشق است

عمری در آرزوی وصال تو سوختیم
با یاد آفتاب جمال تو سوختیم
ما را اگر چه چشم تماشا نداده اند
ای غایب از نظر به خیال تو سوختیم . . .

ای آشنای غربت جمعه ظهورکن
یک مرتبه زکوچه ی ما هم عبورکن
چشم انتظارقایق صیاد مانده ام
محض خدا بیا ومرا صید تور کن.

در وادی انتظار زمان را بنگر که چگونه از هجر تو همچون شمع ذره ذره آب می گردد
کی می آیی که قطره ها به دریا بپیوندند ؟ خیبر گشای فاطمه(س) کی می آیی؟

گرچه بی کس وتنها، اگرچه غم زده ایم
همیشه ازتوفقط بادروغ دم زده ایم
توگرم آمدنی، بی خبرکه مابی تو
قرارجمعه این هفته رابهم زدیم
گناه ماست که این راه برشمابسته ست
چه غربتی ست برای شمارقم زده ایم!

کسي نيامده جز او سر قرار خودش
نشسته غرق تماشاي شيعيان خودش
چه انتظار عجيبيست اينکه شب تا صبح
کسي قنوت بگيرد به انتظار خودش

دلت کـه گیـر باشــد
بایـــــد راهـــــی بین خـــــود و معشــوقت بـاز کنـی
تـا دلت " آرام گـــــیرد "

آقـــــــا
گنــــــــاه مــــــــن و
استغفــــار تــــــو
الفتـــی دیـــرینــه دارنــد

چه خوش خیال است!
فاصله را می گویم!!
به خیالش تو را از من دور کرده...
نمی داندتو جایت امن است اینجا...
میان دلم...

اين ديده نيست قابل ديدار روی تو
چشمی دگر بده که تماشا کنم تو را
تو در ميان جمعی و من در تفکّرم
کاندر کجا روم و پيدا کنم تو را ...

آقــــــا
چه سخت است ،
هر هفته
در گنــــــاه ، تمــــاشــــا کنــــی مـــرا

اذان جمكــران شوری به پــا كرد
دلـــم را از غـم عــالم جـــدا كرد
صبــا را گشتــه بودم محــرم راز
مــرا بــا رمــز غيبتـــــ آشنــا كرد
بخـــوان در دل تـمنــای فـــرج را
بگو شايد نگاهی هم به ما كرد

خوش به حال "زمان" که "صاحبش" تویی

يوسف شود، آن کس که خريدار تو باشد
عيسی شود، آن خسته که بيمار تو باشد

ای وارث تاج و تخت محمود بیا / مرآت صفات پاک معبود بیا
خلق آرزوی بهشت موعود کنند / والله تویی بهشت موعود بیا

سر راهت در انتظارم
برده هجرت صبر و قرارم
جز ظهورت ای گل زهرا
به خدا حاجتی ندارم

بر منتظرین مژده بده منتظر آمد / از مهد بقا مهدى ثانى عشر آمد
ای منتظران گنج نهان می آید / آرامش جان عاشقان می آید
بر بام سحر طلایه داران ظهور / گفتند که صاحب الزمان می آید

آمدنت چون رستاخیز، عدل گستر است و چون سپیده صبح
نوید آغازی دوباره برای همه خوبی هاست .

جلوه گل عندلیبان را غزلخوان می کند
نام مهدی صد هزاران درد درمان می کند
مدعی گوید که با یک گل نمی آید بهار
من گلی دارم که دنیا را گلستان می کند

طلوع نزدیک است اگر بخواهیم

ظهور تو زیباتر از ظهور همه‌ی زیبایی‌هاست

چشم به راه زیباترین بهاریم
خدایا انتظار چقدر دیر می‌گذرد
با صد نگاه خسته، صدا می‌زنیم تو را
بیایید همه منتظر آمدنش شویم

ای منتظران گنج نهان می آید
آرامش جان عاشقان می آید
بر بام سحر طلایه داران ظهور
گفتند که صاحب الزمان می آید

ای مخزن سر کردگار ادرکنی
ای هم تو نهان هم آشکار ادرکنی
بگزیده برای خویش هرکس یاری
ای در دو جهان مرا تو یار ادرکنی . . .

آمد گه شادمانی ای مردم
آن وعده ی آسمانی ای مردم
ای زنده دلان ظهور نزدیک است
هنگام ظهور نور نزدیک است
آن ماه به چاه رفته باز آید
قائم به اقامه ی نماز آید

غزل طایر قدسی از لسان الغیب / دارم امید که نور بصرم باز آید
آنکه غایب شده است از نظرم باز آید / گرمیِ دل خنکای جگرم باز آید
برسينه ی بي تاب شده تاب نيامد
ظلمت همه جا پرشده مهتاب نيامد
خواهم زخدامهدی موعودبيايد
ماه رمضان آمدوارباب نيامد

آمد رمضان اسیر پرهیز شدیم
با رنج گرسنگی گلاویز شدیم
یک بار سحر به عشق تو پا نشدیم
از ترس شکم ، همه سحر خیز شدیم

کاش در این رمضان لایق دیدار شویم
سحری با نظر لطف تو بیدار شویم
کاش منت بگذاری به سرم مهدی جان
تا که همسفره تو لحظه افطار شویم

روزه ی هجر تو از پای بینداخت مرا
کی شود با رطب وصل تو افطار کنم

فرصت بهانه ای است که پاکیزه تر شویم
تا روبه رویمان نشدی ، تا نیامدی ...

ای پاسخ گرامی امن یجیب ها
تعجیل کن به خاطر ما ناشکیب ها
چشم جهان به چشمه ی دستان سبز توست
جاری شو از ورای فراز و نشیب ها
برخیز و بزم شب زدگان را به هم بزن
ای آشنا به ندبه و اشک غریب ها

به قدر تشنگی گر تشنه ی امر فرج بودیم
خدا داند فرج این گونه طولانی نمی گردید

مهدیا!
چه غریب است قربت تو نزد ما، زیرا که تو با ما قریب و ما با تو غریب.
به حق آخرین آدینه ی انتظار دل ما را قریب کن.

ماه رمضان، ماه درك دقيق تر حضور«امام زمان» براي آمادگي بهتر جهت ظهور «منجي آخرالزماني» است!

تشنگی روزه ات حال مرا میرسد
ناله ی این تشنگی تا به هوا میرسد
مهدی بگو برای لب ترک خورده ام
موقع افطار عشق ،کی به فرا میرسد

درین ضیافت رحمت کمی وفا بکنیم
به یک بهانه بیایید خدا خدا بکنیم
کنون که ماه خداست در تمامی افطار
همه برای ظهور فرج دعا بکنیم

جویند همه هلال و من ابرویت
گیرند همه روزه و من گیسویت
از جمله ای دوازده ماه تمام
یک ماه مبارک است ، آن هم رویت

چه شود ای گل نرگس، با تو دیدار کنم
جان و اهل و هستی ام، بر تو گرفتار کنم
روزه ی هجر تو از پای بینداخت مرا
کی شود با رطب وصل تو افطار کنم

جز رحمت چشمان تو ، دنیا چه می خواهد؟
تشنه به غیر از آب ، از دریا چه می خواهد؟
حالا که موسایم شدی راهی نشانم ده
غیر از نجات ، این قوم ، از موسی چه می خواهد؟
شاید بپرسی از چه دنبال دمت هستم
دل مرده آخر از دم عیسی چه می خواهد؟
پیغام و پس پیغام یعنی یاد ما هستی
مجنون جز این پیغام از لیلا چه می خواهد؟
تا کیسه ی ما پر شود احسان تو کافیست
مسکین به جز خیرات ، از آقا چه می خواهد؟
ای انتقام پهلوی پشت در خانه
غیر از ظهور تو مگر زهرا (س) چه می خواهد؟

مولا جان؛
جاده ی عشق چنین پیچ و خمش بسیار است؟
یا فقط راه رسیدن به شما دشوار است؟
گفته بودند که خورشیدی و هستی همه جا
پس چرا این همه بین من و تو دیوار است؟
شور سربازی و در پای رکابت مردن
بهتر از منصب سرلشگری و سردار است...

یابن الحسن؛
خیال کن که دل من نماز یومیه است
گناه دارد اگر بی خیال آن باشی...

باز آى و دل تنـگ مرا مونس جان بـاش
وین سوخته را محـرم اســرار نهان بـاش
زان باده که در میکده عشق فروشند
ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش . . .

می شود این رمضان موعد فردا باشد؟
آخرین ماه صیام غم مولا باشد
می شود در شب قدرش به جهان مژده دهند؟
که همین سال ظهور گل زهرا باشد

بر سینه که بی تاب شده ، تاب نیامد
ظلمت همه جا پر شده ، ارباب نیامد
خواهم ز خدا مهدی موعود بیاید
ماه رمضان آمد و ارباب نیامد...

دنبال تو گشتم گل نرگس همه جا را
بر دار برد عشق تو آخر سر ما را
بردی دل ما را ، دل ما را !

باخواهش نفسانی خود یکسره لج کن
بادیده تر ذکر توسل به حجج کن
خواهی که دراین ماه شودحق زتوراضی
باهرنـــفس روزه دعا بهر فرج کــن

ماه رمضان که ماه پر فیض خداست
هـنگام تقاضای ظهور مولاســـت
زین خــواسته هرکسی که غفلت دارد
غافل زخدا و دین و قرآن ودعاسـت

یادمان باشد اگر حال خوشی پیدا شد ، جز برای فرج یار دعایی نکنیم !

شب قدر، شب حضور روح و ملایک در محضر امام زمان (عج) است.

در این ضیافت رحمت کمی وفا بکنیم
به یک بهانه بیایید خدا خدا بکنیم
کنون که ماه خداست در تمامی افطار
همه برای ظهور و فرج دعا بکنیم

کاش در این رمضان فکر دگر می کردیم
از این آشفتگی احساس خطر می کردیم
بر سر سفره مهمانی حق کاش همه
طلب رجعت مهدی ز سفر می کردیم

ما که لبریز غم و قصه و آهیم هنوز
رمضان آمد و غرق گناهیم هنوز
رانده از عالم و آدم شده ایم مهدی جان
بی کس و خسته و بی پشت و پناهیم هنوز

اینکه مردم نشناسند تو را غربت نیست
غربت آنست که یاران ببرندت از یاد
بیایید در این ماه اجابت دعا با دعا برای سلامتی و ظهور بیشتر به یاد مولایمان باشیم

مولایم مهدی، ظهور و سلامتیت را در قلبم و کف دستانم می نویسم تا وقت دعا اولین خواسته ام از خدا در شب های قدر و ماه دعا باشد.

گر نهادی تاج دعا بر سر
یا نهادی سر به سجده در سحر
دل شکست و آمدت اشک بصر
زیر لب آهسته نامش را ببر

و ما امامی داریم زنده و همواره حاضر، که چون خالصانه فراخوانده شود؛
آید و راه نماید، مشگل گشاید، غم و رنج زداید...

الهی
به قدر شب قدرت که بزرگ ترین نامت را بردم، تو را سپاس که بازهم رمضان را دیدم ...
تو فقط بهترین را می بخشی!
به بهترین بخششت سوگند، خواست و گشایشم در گشایش ولی توست!
فرجش برسان

یارب عید است عطا بر همه ده
بر ماتم و اندوه همه خاتمه ده
پایان غم همه ظهور مهدیست
تعجیل فرج به مهدی فاطمه ده

در بحث نجوم اگر چه غفلت شده است
اذهان همه دچار غفلت شده است
وقتی که هنوز غایب است آن آقا
تیعنی چه که هلال ماه رویت شده است؟

ماه تمام است و عید با مه نو شد پدید
کاش امام زمان با مه نو می رسید
عبادی الصالحون منتظر قائمند
حلاوت دیدنش کاش که می شد چشید

شعبان رسید ؛ آمد و رفت و نیامدی
پس کی تمام می شود این انتظار ما ؟
شعبان نیامدی، رمضان کن عنایتی
بگذار پا به چشم من ای روزه دار ما

آقای مهربانی ها
روزه ی هجر تو از پای بینداخت مرا
کی شود با رطب وصل تو افطار کنیم

رمضان شهر عشق و عرفان است
رمضان بحر فیض و احسان است
رمــضــــان، مــاه عــتــرت و قــرآن
گــــاه تــــجدید عهد و پیمان است .

رمضان آمد و آهسته صدا کرد مرا
مستعد سفـــر شهر خدا کرد مرا
از گلستان کرم طرفه نسیـمی بوزید
که سراپای پر از عطر و صفا کرد مرا

مبارک باد آمد ماه روزه
رهت‏ خوش باد، ای همراه روزه
شدم بر بام تا مه را ببینم
که بودم من به جان دلخواه روزه

ماه رمضان، ماه درک دقیق تر حضور«امام زمان» برای آمادگی بهتر جهت ظهور «منجی آخرالزمانی» است!

انتظارم به سر آمد که رسیدم شهرم
گرچه با والی شهر چند صباحی قهرم
لیک یک بار دگر وعده من را بگرفت
از سر لطف ، ز دل ، رنج و محن را بگرفت
از احوالات پسر فاطمه(س) بی خبر نباشید،بر او سلام کنید، با او صحبت کنید،می شنود، او هم دل دارد...
سلام بر تو ای پسر فاطمه سلام الله علیها سلام بر تو که تنهایی سلام بر تو ای حضرت عشق مولای ما،برگرد که به خدا دلها تنگت است

بازهم به نگاه محبتت امسال
کنار سفره این فاطمیه مهمانیم
هزار فاطمیه رفته و نیامده ای
نگو که باز بدون تو روضه می خوانیم

الا طلیعه ی کوثر سفر بس است بیا
غروب غربت مادر سفر بس است بیا
بیا که چشم به راهت نشسته خاک بقیع
به جان فاطمه دیگر سفر بس است بیا

سینه که دوستدار زهراست
آشفته و بی قرار زهراست
گردونه ی حلقه ی امامت
بر دایره ی مدار زهراست
خورشید نهفته در دل ابر
دردانه ی یادگار زهراست
خدایا ظهور یگانه یادگار و منتقم زهرای مظلومه را برسان

فرزند آن بشکسته پهلو خواهد آمد
با رمز یاالله و یا هو خواهد آمد
والفجر یعنی شیعیان وقتی نمانده
با ذو الجناح و ذوالفقار، او خواهد آمد

سوز دل سیاهم دیگر اثر ندارد
بس که گناه کردم اشکم ثمر ندارد
ای کاش قبل مردن یار از سفر بیاید
او عزم انتقام زهرا مگر ندارد

چرا شب غم ما را سحر نمی آید
چرا ز یوسف زهرا خبر نمی آید
عزیز فاطمه! یکدم بیا به محفل ما
مگر به مجلس مادر، پسر نمی آید

یا فاطمه (س) جان!
یاریمان کن در انتظار روزی که فرزندت بیاید
و انتقام صورت نیلی ات را بگیرد، ثابت قدم بمانیم…

تو را از جان و دل باشم خریدار
بیا ای یوسف زهرا(س) به بازار
بیا و انتقام مادر خویش
بگیر از دشمن بد اختر خویش
از آنهایی که حقش غصب کردند
عدو را جای حیدر نصب کردند.
خدایا دل نازنین زهرای اطهر را بواسطه ی ظهور فرزندش شاد بگردان/آمین.

ای گل سرسبد گلشن دین، مهدی جان
آفتابی که شدی سایه نشین مهدی جان
تو بیا و بستان داد علی(ع) را ز عدو
که نمودند او را خانه نشین مهدی جان
نبرم نام و نشانی ز فدک می ترسم
تو از این قصه شوی زار و حزین مهدی جان

بارالها صاحب عصر و زمان کی خواهد آمد
آنکه بنماید جهان امن و امان کی خواهد آمد
پهلوی زهرا و قلب همسر او را شکستند
آنکه گیرد انتقام از ظالمان کی خواهد آمد

عادت به روضه کرده دلم روضه خوان کجاست
صاحب عزای فاطمه، آن بی نشان کجاست
قربان اشک روز و شب چشم خسته ات
مولا فدای مادر پهلو شکســــته ات
اي دل شيداي ما، گرم تمنّاي تو
کي شود آخر عيان طلعت زيباي تو
گر چه نهاني ز چشم، دل نبود نااميد
مي رسد آخر به هم چشم من و پاي تو
نيمه ي شعبان بود روز اميد بشر
شادي امروز ما نهضت فرداي تو

من که امشب واله و شيدايم
مستم مست يوسف زهرايم

گرفته ملک حق/ ز مقدمش رونق/به گوش جان آيد/نداي جاء الحق

امشب بوي خدا نمودم حس
نرجس دارد به دامنش نرگس

سعيد و مسعود است/حجت معبود است/گل چمن آرا/ مهدي موعود است
عيد شما مبارک

فردا .............
فردا...............
آري فردا.....
چه فرخنده روزيست فردا...
ميلادت اي محمد خوي اي علي منش اي زهرا سرشت و اي يوسف حسين جمال مبارکباد
بر تو  بر مادرت بر پدرت و تمام اجداد و نياکان پاک سرشتت
براي آمدنت دعاميکنم

آمد گه شادماني اي مردم
آن وعده ي آسماني اي مردم
اي زنده دلان ظهور نزديک است
هنگام ظهور نور نزديک است
آن ماه به چاه رفته باز آيد
قائم به اقامه ي نماز آيد

مهدي نظري به ما عنايت کن
مارا به صراط خود هدايت کن
مهدي! اگر از منتظرانت بوديم
چون ديده ي نرگس نگرانت بوديم
با اين همه روسياهي و سنگدلي
اي کاش که از همسفرانت بوديم

ميلاد دوازدهمين گل بوستان امامت و ولايت، امام عصر و الزمان مبارک.

بيا موعود هنگام قيام است
جهان مجروح يک جو التيام است
زمان لبريز شوق و انتظار است
زمين بر رجعتت امّيدوار است
بيا امشب شب قدر است ما را
علمدار تو در صدر است ما را

اهل آسمان و زمين بوسيله ي ظهور او خوشحال مي شوند. پرندگان هوا
و ماهيان دريا نيز با ظهور او شادي مي کنند.امام صادق عليه السلام
سلامتي و تعجيل در فرجش "صلوات"

بگو با خستگان ، صبح سعادت سر زد از خاور
مشام جان معطر مي شود ار نکهت دلبر
سحر بشگفت در دامان نرجس نوگل زهرا
تبسم مي کند منجي عالم بر رخ مادر
خدايا عيدي ما را ظهور او عنايت کن
که ما را جز ظهور او نباشد حاجتي ديگر

اندر آيينه ي دل، عکس شهي مي طلبم
به حريم حرم دوست، رهي مي طلبم
روز و شب ناله زنان، ندبه کنان، اشک فشان
از خدا ديدن رخسار مهي مي طلبم

مُردم به خدا از غم هجران و جدايي/ اي دلبر دور از نظرم پس تو کجايي
بر حال دل زار، تو خود خوب گواهي/ جز عشق تو ما را نبود هيچ گناهي

به اميد روزي که همه ي پيامک هاي جهان اين باشد: " مهدي فاطمه آمد. "

اي چاره ي درخواستگان ادرکني
اي مونس و يار بي کسان ادرکني
من بي کسم و خسته و مهجور و ضعيف
يا حضرت صاحب الزمان ادرکني

پيامبر اکرم(ص) : در دولت او مردم آنچنان در رفاه و آسايشي به سر مي برند
که هرگز نظير آن ديده نشده است.
تعجيل در فرجش صلوات

تا کي در انتظار تو شب را سحر کنم
شب تا سحر به ياد رخت ناله سر کنم
اي غايب از نظر، نظري کن به حال من
تا چند سيل اشک روان از بصر کنم

در غم هجر رخ تو در سوز و گدازيم
تا به کي زين غم جانکاه، بسوزيم و بسازيم
آيد آن روز که در باز کني، پرده گشايي
تا به خاک قدمت، جان و سر خويش ببازيم

جاي امام زمان(عج) در دل و جان ماست؛ مواظب باشيم آقا را خانه خراب نکنيم.

عمريست که از حضور او جا مانديم
در غربت سرد خويش تنها مانديم
او منتظر است تا که ما برگرديم
ماييم که در غيبت کبري مانديم

محض يار مهربان، آن مونس و آرام جان
ناله از دل سر دهم، وز هجر او اشکم روان
کاش مي گشتي عيان اي شمس هستي بخش جان
مي نمودي زنده دل هاي تمام انس و جان

امام کاظم (ع) : جسم او از ديدگان غايب ولي ياد او در دل هاي مؤمنين زنده خواهد بود.

اين ديده نيست قابل ديدار روي تو/ چشمي دگر بده که تماشا کنم تو را
تو در ميان جمعي و من در تفکّرم/ کاندر کجا روم و پيدا کنم تو را

اگرچه...
او يوسف دلرباي زهراست/ با هيچ گهر خريدني نيست
با ديده ي از گناه لبريز/ آن روي چو ماه ديدني نيست
ولي...
تو مگو ما را بدان شه بار نيست/ با کريمان کارها دشوار نيست.

خداوندا رسان از ما سلامش / به گوش ما رسان یارب کلامش
بسوز سینه ى مجروح زهرا / نما تعجیل در امر قیامش . . .
(عید شما مبارک)

جلوه گل عندلیبان را غزلخوان می کند / نام مهدی صد هزاران درد درمان میکند
مدعی گوید که با یک گل نمی گردد بهار / من گلی دارم که عالم را گلستان میکند  . . .
عید منتظران مبارک

تو را گر طول غیبت کرده محزون /  شدم از انتظارت من جگر خون
بود صبر تو از صبر الهی /  چه سازم من به این قلب بر از خون . . .
چه شود بیاید آن روز که به تو رسیده باشم / به هوای دیدن تو ز هوا رهیده باشم
همه عمر من به یاد تو گذشته نازنینا / نکند که من بمیرم و تو را ندیده باشم . . .
(به امید ظهورش ، میلاد آقا مبارک)

میلاد با سعادت منجی عالم بشریت، برپاکننده قسط و عدل
منتقم خون حسین(ع)، حضرت ولیعصر، امام زمان،
مهدی موعود (عج) بر عموم شیعیان جهان مبارک باد . . .

اگر مهدی زهرا باز گردد / جهان آیینه اعجاز گردد
سرم را پیش پایش می گذارم / که با خاک رهش دمساز گردد . . .
ولادت امام زمان (عج) مبارک باد

مرا به غیر تو نبود پناه مهدی جان / که من گدایم و هستی تو شاه مهدی جان
در انتظار تو شام ها گذشت عمر عزیز / نگشت حاصل من غیـر آه مهـدی جان . . .
ولادت امام زمان (عج) مبارک باد

بگو چگونه تو تدبیر می کنی اقا؟ / چرا در امدنت دیر می کنی اقا؟
دل تمامی عشاق دوره گردت را / چقدر ساده غزلگیر می کنی اقا؟ . . .
ولادت امام زمان (عج) مبارک باد

یک پرسش ساده کلید قفل دل شد / آیا تو مولای خودت را دوست داری؟
آیا به یاد یوسف تنهای زهرا / در غیبتش خونین دل و چشم انتظاری . . . ؟
ولادت امام زمان (عج) مبارک باد

بر چهره پر ز نور مهدی صلوات /  بر جان و دل صبور مهدی صلوات
تا امر فرج شود مهیا بفرست /  بهر فرج و ظهور مهدی صلوات . . .
ولادت امام زمان (عج) مبارک باد

دیریست که ما منتظر روی تو هستیم / ما بند نجابت به تن اسم تو بستیم
دیریست که دلداده ما خانه نشین است / جای قدمش بوسه به صد چاک زمین است . . .

اى گل که ولاى تو در جان من است / داغ غم دورى تو مهمان من است
یک لحظه بیابه جان زهرا سوگند / جاى قدمت به روى چشمان من است . . .

کاش مهدى به جهان چهره هویدا مى  کرد / گره از مشکل پیچیده ى ما وا مى  کرد
کاش مى  آمد و با آمدنش از ره لطف / قبر مخفى شده ى فاطمه پیدا مى  کرد . . .
ولادت امام زمان (عج) مبارک باد

اى وارث ذوالفقار مولا برگرد! / اى نور دو چشم آل طاها، برگرد
ما شعله به شعله سوختیم از غم یاس / اى منتقم حضرت زهرا، برگرد . . .

شعـبــان شـد و پـیـک عشــق از راه آمــد
عــطــر نفـــس بقــیــــــــــــــة الـلــه آمــد
بـا جلــوه سجـاد و ابـوالفـضـل و حسـیـن
یک مـاه و سـه خورشیــد در ایـن مـاه  آمـد

چشم هایم دیگر از آن من نیستند...
هیچ نمی خواهند... جز تو!
هیچ نمی بینند... جز تو!
پس بیا ای گل نرگس!

عـاشــق روح جـان فـدای تـو ایـم
رحـمتی کـن کـه در هـوای تـو ایـم
تـو بـه رخــسـار، آفـتـابـی و مـاه
مــا همـه ذره در هــوای تـو ایـم

سوسوی ستارگان آسمان در التهاب انتظار فرج توست
پس بیا و آسمان و زمین را گلستان کن که این خانه ، خانه توست

بــوی عـطــر یــار دارد جمـعه ها
وعــــده دیـــدار دارد جمــعه ها
جمــعـه هـا دل یاد دلبـر مـی کنـد
نغمه یا ابـن الـحسن سر مـی کنـد

1100 سال است کسی منتظر 313 مرد است.
مرد شدن، چقدر زمان می خواهد ... ؟!

ما غائب و او منتظر ماست ...
جز او به هیچ واقعه ای دل نبسته ایم / موعود جمعه، جمعه موعود می رسد . . .

جمعه یعنی یک غروب وعده دار /  وعده ترمیم قلب یاس زار
جمعه یعنی مادر چشم انتظار / درهوای دیدن روی نگار
جمعه یعنی یه سماء دلواپسی / می شود مولا به داد ما رسی . . . ؟

صبح بی تو رنگ بعد از ظهر یک آدینه دارد  / بی  تو حتی مهربانی حالتی از کینه دارد
بی تو می گویند تعطیل است کار عشقبازی  / عشق اما کی خبر از شنبه و آدینه دارد

یکی ازجمعه ها جان خواهد آمد / به درد عشق درمان خواهد آمد
غبار از خانه های دل بگیرید /که بر این خانه مهمان خواهد آمد . . .

از نو شکفت نرگس چشم انتظاری ام / گل کرد خار خار شب بی قراری ام
تا شد هزار پاره دل از یک نگاه تو  / دیدم هزار چشم در آیینه کاری ام . . .

از میان اشک ها خندیده می آید کسی / خواب بیداری ما را دیده می آید کسی
با ترنم با ترانه با سروش سبز آب / از گلوی بیشه خشکیده می آید کسی . . .

در اضطراب چه شب ها که صبح شان گم شد / چه روزها که گرفتار روز هـفتم شد
چه قدر هفته پر از شنبه شد، به جمعه رسید / و جمعه روز تـفرّج برای مردم شد

از هجر تو طبیعت ما گریه می کند / چشم تمام آینه ها گریه می کند
چشم انتظار آمدنت شیر خواره ای است / گهواره ای به کرب و بلا گریه می کند . . .

یا این دل شکستة ما را صبور کن / یا لا أقل به خاطر زینب ظهور کن
دیگر بتاب از افق مکه ، ماه من! / این جاده های شب زده را غرق نور کن . . .

بازهم - صحبت فرداست قرارِ ما ها / بازهم - خیر ندیدیم از این فردا ها
چقدر پای همین وعده ی تو پیرشدند / جگر "مادر ها " موی سر "بابا ها "

خدا خالق عشقه / محمد گل عشقه / علی مظهر عشقه / زهرا وجود عشقه
حسن نماد عشقه /  حسین سالار عشقه / عباس ساقی عشقه
زینب شاهدعشقه / سجاد راوی عشقه  / باقر کلام عشقه
صادق احیای عشقه /  کاظم صابرعشقه /  رضا ضامن عشقه
تقی جمال عشقه /  نقی پاکی عشقه / حسن بقای عشقه
مهدی قیام عشقه

این عشق آتشین زدلم پاک نمی شود
مجنون به غیر خانه ی لیلا نمی شود
بالای تخت یوسف کنعان نوشته اند
هر یوسفی که یوسف زهرا نمی شود

برخيز! كه حجّت خدا مى آيد
رحمت زحريم كبريا مى آيد
از گلشن عسكرى گذر كن، كامروز
بوى گل نرگس از فضا مى آيد

دلها ز هجر روی مهت چون شکسته اند
چشمان به راه آمدنت بس که خسته اند
خیل عظیم منتظــران با تمــام عشـــق
از عمق دل به یـاد ظهــورت نشستـه اند

روز ولادت گل خـــلاق سرمـــد است
او از تبار حیـدر و از نـسل احمد است
در آسمـان و زمین می رسـد به گـوش
میـــــلاد قـــــائم آل محــــــــمد است

خیزید و گل افشانید
گل در چمن افشانید
طاووس جنان آمد
سلطان زمان آمد

ای منتظران مژده که این منظر آمد
محبوب خدا حجت ثانی عشر آمد

سامــــرا امشب چه نازی می کند
بـــــر زمینهــا یکه تـــــازی می کند
روز میـــــلاد گـــل نــرگس زشـــور
آسمـــــان هم عشقبــازی می کند

آقا بیا تا زندگی معنا بگیرد
شاید دعای مادرت زهرا بگیرد
آقا بیا تا با ظهور چشم هایت
این چشم های ما کمی تقوا بگیرد

پیک صبا دارد به لب از شوق دیدار این سخن
بادا مبارک مقدمت یا سیدی! یابن الحسنچ

مهدی جان!
سئوالی ساده دارم از حضورت
من آیا زنده ام وقت ظهورت
اگر که آمدی من رفته بودم
اسیر سال و ماه و هفته بودم
دعایم کن دوباره جان بگیرم
بیایم در رکاب تو بمیرم

ای مدنی برقع و مکی نقاب
سایه نشین چند بُوَد آفتاب؟
منتظران را به لب آمد نفس
ای ز تو فریاد، به فریاد رس

مبارک باد میلاد تو، ای معراج خاکیان و ای سراج افلاکیان؛ ای آینه ایمان، یا صاحب الزمان!

میلادت مبارک باد، ای سپیده پنهان که اهل زمین در آرزوی بوی بهشتی تو، هماره دعای فرج را زمزمه می کنند!

میلاد مهدی(عج) سفینه نجات و امید حیات، بر عاشقانش مبارک باد! امام حسین(ع) فرمودند: «اگر زمان او (مهدی(عج)) را درک کنم، در تمام عمرم به او خدمت خواهم کرد».

یا مهدی(عج)! ای نقطه شروع شفق، ای مجری حق! میلاد تو، قصیده بی انتهایی است که تنها خدا بیت آخرش را می داند؛ بیا و حُسن ختام زمان باش!

میلاد حجت خدا، دوازدهمین ساغر الهی بر منتظران جمالش مبارک باد!

میلاد ستاره سهیل آسمان امامت، تداعی کننده شادی لحظه طلوع طلعت نورانی اوست.

مهدی(عج)، بوستانی است از سرو رشید نرگس، از سلاله یاس فاطمه و از ریشه گل های محمدی.

خجسته باد بزم قدسیان در صبحی که آفتاب زمین و آسمان به زیر سقف خانه نرگس طلوع می کند.

شب میلاد تو، هنگامه گشودن پنجره های امید است به روی بغضِ ستم دیدگان بی پناه تاریخ.

میلاد مهدی(عج)، تصنیف سرخ ترانه های انتظار، بر عموم مسلمین جهان مبارک باد!

میلاد مهدی(عج)، مشعل هدایت و روشن گری، مبیّن حقیقت، بر اهل طریقت مبارک باد!

ای ماه فاطمه! به آن امید که از افق نور بازگشت تو را دریابم، همه شب ستاره می شمارم تا صبح دیدارت فرا رسد.

دردِ تو را به تنهایی نمی کشم که تمام سنگریزه های زمین، منتظر گام های تواَند تا کوه شوند و پرچم تو را در اوج عشق خود برافرازند و آن وعده محتوم، چه نزدیک است؛ اگر عاشق باشی

همه هست آرزویم که بیینم از تو رویی
چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی
به کسی جمال خود را ننموده ای و ببینم
همه جا به هر زبانی بود از تو گفتگویی

آقا جان! حیف نیست ماه شب چهارده پشت ابرهای تیره و پاره پاره پنهان بماند؟ حیف نیست دیده را شوق وصال باشد ولی فروغ دیده نباشد؟!

به امید روزی که متن تمام پیامک ها یک جمله باشد و آن: مهدی آمد.

کجایى اى همیشه پیدا از پس ابرهاى غیبت؟

مهدی جان! به روسیاهی مان نگاه نکن و به دستهایمان که خالی و گنهکارند، قلبمان را ببین که هر روز، صبح و شام تو را می خوانند.

تو خواهى آمد و یاس ها و نیلوفرهاى «سرکش » را به دعوت خواهى خواند و حضور تو تسلاى دل یاس هاى کبود خواهد بود.

مهدی جان بیا و دنیاى دل را به بوى خوش فطرت پر کن. دل هایى که همواره در سرزمین نیمه شب تو را مى خوانند و به عشق تو در آسمان مکاشفه پرواز مى کنند

امشب زمین و آسمان گردیده پر شور و شعف
امشب تمام عرشیان بهر زیارت بسته صف
امشب که عیدی میدهد بر عاشقان شاه نجف
امشب تو هم مستی کن و دل را بری کن از اسف
زیرا به دنیا آمده مظهر عزت و شرف
*میلاد نور مبارک*

مـژده ی آمـدنت  قیمـت جـان می ارزد
تاری از موی تو آقـا به جهـان می ارزد
السلام عليك يا صاحب الزمان
بهترین هدیه به امام زمان عج ترک یک گناه است

سلام بر تو ای نور خدا
درود بر تو ای کشتی نجات
سلام بر چشمه ی حیات و زندگی
ای امام زمان به فریادم برس

درود بر شما ای دعوت کننده ی مردم به سوی خدا
سلام بر میثاق الهی
درود بر تو در تمام ساعات شب و سراسر روز
سلام بر تو به هنگام صبح و شام
سلام بر فرزند نورهای درخشان

سلام بر مهدی امت ها
سلام بر عدل مشهور جهان
سلام بر ماه تابان
سلام بر خورشید تاریکی های پنهان
سلام بر ماه شب چهاردهم
سلام بر بهار مردم و خرمی روزگاران
سلام بر نور دیدگان مردم
خدایا با نور (امام مهدی) همه ی تاریکی ها را روشن کن.

به شاد باش میلاد مهدی زهرا سلام  الله  علیها ظهورش را صلوات

تک  نغمه ی شادی ما در جشن میلاد مهدی زهرا سلام الله  علیها، دعای فرج است.

مهدیا! ما در جشن میلادت به شور دعا می خوانیم و به شوق اشک می ریزیم تا دیدارت.

امید آمدنت، تنها بهانه ی جشن ماست ، مهدی زهرا.

مهدیا! مرا امید وصال تو زنده می دارد.

با صد نگاه خسته، صدا می زنیم تو را یا مهدی

خدایا با نور امام مهدی، همه ی تاریکی ها را روشن کن... (میلاد نور مبارک)

اوست که در انتظار تواست تا پرده ی غیبت را بدری و چهره ی دل آرایش را به مشاهده بنشینی، او غائب نیست؛ از هر حاضری حاضرتر است، این تویی که غائبی، تو باید حاضر شوی، او منتظر توست.

ای کاش تمام پنجره ها رو به تو باز می شدند.
آن گاه تمام خانه ها آفتابی بودند
ای طلوع چشم هایت دیدنی
غنچه ی لبخندهایت چیدنی
وقتی طلوع می کنی، نیلوفران سر از سجده بر می دارند

قدم  هایت بوسه گاه چشم هایمان ای گل نرگس
جشن میلادت کاش به ضیافت ظهور می پیوست
میلاد نرگس پنهان گرامی باد

عصر انتظار، ولادتت را به جشن گرفته است، ای گل نرگس
چشمان منتظر ما، خیس از اشک شوق میلاد توست، مهدی زهرا
خجسته باد میلاد مولود نجات

طلوع نزدیک است اگر بخواهیم
ظهور تو زیباتر از ظهور همه ی زیبایی هاست
چشم به راه زیباترین بهاریم
خدایا انتظار چقدر دیر می گذرد
با صد نگاه خسته، صدا می زنیم تو را
بیایید همه منتظر آمدنش شویم

قطعه ی گمشده ای از پر پرواز کم است
یازده بار شمردیم، یکی باز کم است
این همه آب که جاری است نه اقیانوس است
عرق شرم زمین است که سرباز کم است.
(اللهم عجل لِولیکَ الفَرَج)

هر روزی که می گذرد، یک روز به ظهور امام زمان نزدیک تر می شویم؛ اما به خود امام زمان چطور؟

سر راهت در انتظارم
برده هجرت صبر و قرارم
جز ظهورت ای گل زهرا
به خدا حاجتی ندارم

شد نيمه ي شعبان و جهان گشت جوان
از مقدم پاك آن ولي سبحان
آن پرده نشين كاخ وحدت امروز
بنمود رخ از پرده و گرديد عيان

هر کجا سلطان بود، دورش سپاه و لشکر است
پس چرا سلطان خوبان بي سپاه و لشکر است
با خبر باشــيد اي چشم انتظاران ظهــــور
بهترين سلطان عالم از همه تنهاتر است
اللهم عجل لوليک الفرج
براي تعجيل در فرجش در اين لحظات عزيز (شب) صلوات

خدايا تا به کي هجران مهدي
به دستم حسرت دامان مهدي
الهي هر بلا از حضرتش دور
الهي، من بلا گردان مهدي

آقا بيا تا زندگي معنا بگيرد
شايد دعاي مادرت زهرا بگيرد
آقا بيا تا با ظهور چشم هايت
اين چشم هاي ما کمي تقوا بگيرد

گفته بودم گربیایی مقدمت را گل فشانم *
گل چه قابل مهربانم چشمهایم فرش راهت

بخوان دعاي فرج را دعا اثـر دارد
دعا کبوتر عشق است و بال و پر دارد
بخوان دعاي فرج را و عافيت بطلب
که روزگار بسي فتنه زير سر دارد
بخوان دعاي فرج را که يوسف زهرا
ز پشت پرده ي غيبت به ما نظـر دارد
بخوان دعاي فرج را به ياد خيمه ي سبز
که آخرين گل سرخ از همه خبر دارد

يکي از جمعه ها جان خواهد آمد
به درد عشق، درمان خواهد آمد
غبار از خانه هاي دل بگيريد
که بر اين خانه مهمان خواهد آمد
وقتی تو بیایی محشر می کنی، درست مثل عاشورای حسین!

آخر حسین ماتم تومی کُشد مرا
این قصّه ی محرم تو می کشد مرا
ای منتقم ندای تو کَی می شود بلند
جانا بیا، که غصه ی او می کشد مرا

یابن الحسن؛ نوا به دل بی نوا بده
با نور خود به قلب محبان صفا بده
سر می زند هلال ماه عزای حسین
اذن ورود ماه محرم به ما بده

مه مبارک در ابر آرمیده ؛ بیا
امید آخر دل های داغ دیده ؛ بیا
عزیز فاطمه، جدت حسین در یم خون
تو را صدا زند از حنجر بریده ؛ بیا
کند تلاوت قرآن ، سر حسین بر سر نی 
ببین چگونه زلب هاش خون چکیده ،بیا

یاابن الحسن؛
از هجر تو طبیعت ما گریه می کند
چشم تمام آینه ها گریه می کند
چشم انتظار آمدنت شر خواره ای
گهواره ای به کرب وبلا گریه می کند
در علقمه به خاطر تو مشک پاره ای
دارد کنار دست جدا گریه می کند

آقای ما؛
به آن شبی که به گهواره شیر خوار عشق
زتشنگی سرِ انگشت می مکید بیا
تو را به لحظه برخورد تیر و مشک قسم
به نا اُمیدی سقای ناامید بیا

مهدی جان؛
یا این دل شکسته ما را صبور کن
یا لااقل بخاطر زینب ظهور کن
با کوله بار غربت و اندوه خود بیا
از کوچه های سینه زنی مان عبور کن
امشب بیا که روضه بخوانی برایمان
امشب بساط گریه مان را تو جور کن
هم از وفای ساقی لب تشنگان بگو
هم یادی از مصیبت سرخ تنور کن

سلام ما به محرم به تشنگی عجیبش
یه بوی سیب زمین غم و حسین غریبش
سلام ما به محرم؛ غصه و غم مهدی
به چشم کاسه خون و به شال ماتم مهدی

آقای ما؛
آه مظلوم تو را می خواند...
مظلوم حسین...
مُدّعی گوید که با یک گل نمی گردد بهار
من گلی دارم که عالم را گلستان می کند
گل من را بهاری بی خزان است
گل من مهدی صاحب زمان است

یا مقلب القلوب و الابصار
سال نو آمد و نیامد یار
یا مدبر اللیل و النهار
بی حضورش چه اشتیاق بهار
یا محول حال و الاحوال
منتهی کن فراق را به وصال
حول حالنا الی احسن الحال
به امید فرج همین امسال

امام صادق (علیه السلام) می فرمایند: هیچ نوروزی نیست مگر آنکه ما در آن منتظر فرج (وظهور مهدی موعود) هستیم و این از آن روست که نوروز از روزهای (مقدس) ما و شعیان ماست.

آمد بهار و گل رخ من در سفر هنوز
خندید و ابر چشم من از گریه تر هنوز
آمد درخت گل به بر امّا چه فایده؟
کان سرو گلعزار نیامد به بر هنوز

هم نام نور و رایحه، یا حضرت بهار
باران عشق! یک نم، اما فقط ببار
اما غرض: نه اینکه شکایت کنیم، نه جمعی علاقمند بهاریم و بیقرار
این چندمین روایت بغض است؛ بگذریم
آقا چه سخت می گذرد بی تو روزگار...

تا کی ورق ورق کنم این سررسید را
چون کودکی رسیدن سال جدید را
با دست زیر چانه تو را آه می کشم
چون غنچه ای که آخر اسفند عید را
آخرین جمعه سال 91 هم گذشت...

خوش به حال سال خورشیدی، که ماه دوازدهمش آمد!
اما "ماه دوازدهم" ما هنوز...

با بهاران روز نو می رسد
و ما همچنان چشم به راه روزگاری نو
اکنون که جهان و جهانیان مرده اند
آیا وقت آن نرسیده است تا مسیحای موعود فرا رسد
و یحیی الارض بعدموتها...

صدمبارک به تو آن عیدکه فردا باشد
نـوروز نـوید وصـل دلـها بـاشـد
امـیـد که با فضل خداوند جـلـیّ
سـال فـرج مـهـدی زهـرا باشـد
سال نو بر شما مبارک باد

سرخوش آن عیدی که آن بانی نور
ازکنار کعبه بنماید ظهور
قلبها را مهر هم عهدی زند
از حرم بانک انا المهدی زند . . .
عیدتان مبارک باد

روزها نو نشده کهنه تر از دیروز است
گر کُند یوسف زهرا نظری ، نوروز است
لحظه ها در تپش تاب وتب آمدنش
آسمان چشم به راه قدمش هر روز است

خوش آن دمی که بهاران قرارمان باشد
ظهور مهدی زهرا بهارمان باشد . . .
عید تان مبارک باد

چون لاله به نوروز قدح گیر به دست
با آن گل نرگسی گرت رخصت هست
می‌کوش به خدمتش که آن نوح نجات
بر اوج فراز می‌برد ذره پست
عید تان مبارک باد

بی تو اینجا همه در حبس ابد، تبعیدند
سالها، هجری و شمسی همه بی خورشیدند
سیرتقویم جلالی به جمال توخوش است
فصلها راهمه با فاصله ات سنجیدند
توبیایی همه ساعتها، ثانیه ها
از همین روز همین لحظه همین دم عیدند

بر چهره گل نسیم نوروز خوش است
در صحن چمن روی دل‌افروز خوش است
از دی مهراس، چون بهار آمدنی است
و ایام ظهور آن ستم سوز خوش است!
عید تان مبارک باد

عید است ولی بدون او غم داریم
عاشق شده ایم و عشق را کم داریم
ای کاش که این عید ظهورش برسد
این گونه هزار عید با هم داریم
سال نو مبارک

آمد بهار و گل رخ من در سفر هنوز
خندید و ابر چشم من از گریه تر هنوز
آمد درخت گل به بر امّا چه فایده؟
کان سرو گلعزار نیامد به بر هنوز

خودت گفتی وعده در بهار است
بهار آمد دلم در انتظار است
بهار هر کسی عید است و نوروز
بهار عاشقان دیدار یار است
اشعار
قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
قسمت چهارم
قسمت پنجم
قسمت اول
ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
آقا نيا اينجا كسي در فكرتان نيست
بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند
خدا کند که کسی حالتش چو ما نشود
در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم
سالها رفت و دلم در تب و تاب است هنوز
عيب از ما است
هر سحر منتظر یار نباشم چه کنم ؟
گفتی غزل بگو! چه بگویم؟ مجال کو؟
گفتم كه روى خوبت از من چرا نهانست؟
ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی

دایم گل این بستان شاداب نمی‌ماند
دریاب ضعیفان را در وقت توانایی

دیشب گله زلفش با باد همی‌کردم
گفتا غلطی بگذر زین فکرت سودایی

صد باد صبا این جا با سلسله می‌رقصند
این است حریف ای دل تا باد نپیمایی

مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد
کز دست بخواهد شد پایاب شکیبایی

یا رب به که شاید گفت این نکته که در عالم
رخساره به کس ننمود آن شاهد هرجایی

ساقی چمن گل را بی روی تو رنگی نیست
شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی

ای درد توام درمان در بستر ناکامی
و ای یاد توام مونس در گوشه تنهایی

در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم
لطف آن چه تو اندیشی حکم آن چه تو فرمایی

فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست
کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی

زین دایره مینا خونین جگرم می ده
تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی

حافظ شب هجران شد بوی خوش وصل آمد
شادیت مبارک باد ای عاشق شیدایی

حافظ
آقا نيا اينجا كسي در فكرتان نيست
اينجا كسي دلواپس صاحب زمان نيست

زخم زبان بيچاره كرده عاشقان را
اينجا كسي با هيئتي ها مهربان نيست

قلب تو را در روز عاشورا شكستند
شرح بيانش در توان واژگان نيست

هر كس كلاه خويش را چسبيده آقا !
اينجا كسي در فكر درد ديگران نيست

اينجا يتيمان كودكاني گوشه گيرند
در سفره هاي بيوه زن ها،قرص نان نيست

گرگان قدرت خون مردم را مكيدند
اينجا كسي از حمله هاشان در امان نيست

قرآن شده كالاي دست اهل بازار
هيهات!!!قرآن هم فروشش رايگان نيست

اينجا تمام روضه خوان ها نرخ دارند
ديگر كسي فكر ثواب و اجر آن نيست

حتي به ديوار اتاق شاعر تو
ديگر نشان قاب عكس جمكران نيست

فكري كنيد اي تيغ ها،در مُلك ايران
جايي براي ناكسين نهروان نيست

اين سرزمين از گندمش آوازه دارد
در خاك ما نيزارهاي خيزران نيست

وحید قاسمی
بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند
سالها، هجری و شمسی، همه بی خورشیدند

از همان لحظه که از چشم یقین افتادند
چشم های نگران آینه ی تردیدند

نشد از سایه ی خود هم بگریزند دمی
هر چه بیهوده به گرد خودشان چرخیدند

چون به جز سایه ندیدند کسی در پی خود
همه از دیدن تنهایی خود ترسیدند

غرق دریای تو بودند ولی ماهی وار
باز هم نام و نشان تو زهم پرسیدند

در پی دوست همه جای جهان را گشتند
کس ندیدند در آیینه به خود خندیدند

سیر تقویم جلالی به جمال تو خوش است
فصل ها را همه با فاصله ات سنجیدند

تو بیایی همه ساعت ها و ثانیه ها
از همین روز، همین لحظه، همین دم عیدند

قیصر امین پور
خدا کند که کسی حالتش چو ما نشود
ز دام خال سیاهش کسی رها نشود

خدا کند که نیفتد کسی ز چشم نگار
به نزد یار چو ما پست و بی بها نشود

جواب ناله ی ما را نمی دهد "دلبر"
خدا کند که کسی تحبس الدعا نشود

شنیده ام که از این حرف، یار خسته شده
خدا کند که به اخراج ما رضا نشود

مریض عشقم و من را طبیب لازم نیست
خدا کند که مریضی من دوا نشود

ز روزگار غریبم گشته است معلوم
شفای ما به قیامت بجز رضا نشود...

امام خامنه ای (حفظه الله)
در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم
اصلاً به تو افتاد مسیرم که بمیرم

یک قطره ی آبم که در اندیشه ی دریا
افتادم و باید بپذیرم که بمیرم

یا چشم بپوش از من و از خویش برانم
یا تَنگ در آغوش بگیرم که بمیرم

این کوزه ترک خورد! چه جای نگرانی است
من ساخته از خاک کویرم که بمیرم

خاموش مکن آتش افروخته ام را
بگذار بمیرم که بمیرم که بمیرم

فاضل نظری
سالها رفت و دلم در تب و تاب است هنوز
نقش مستورى من؛ نقش بر آب است هنوز

به طرب حمل مکن سرخى رویم که ز هجر
قلب آکنده ز غم، دیده پر آب است هنوز

من کجا؟ یار کجا؟ طالع بیدار کجا
من اسیر غم او، بخت به خواب است هنوز

دامنش گیرم اگر لطف خدا یار شود
لیک افسوس که این قصه سراب است هنوز

سخت من طالب دیدار و تو غایب ز نظر
ز آتش هجر تو این قلب، کباب است هنوز

همچو یک قطره آبیم به دریاى جهان
زندگى زودگذر، همچو حباب است هنوز

«ناصر» از عشق تو آموخت سخن گفتن را
زین سبب گفته او گوهر ناب است هنوز

آیت الله مکارم شیرازی
عيب از ما است، اگر دوست ز ما مستور است
ديده بگشاى كـــــه بينى همــه عالم طور است

لاف كـــم زن كـــــــــه نبيند رخ خـورشيد جهان
چشــم خفــاش كـــــه از ديدن نــورى كور است

يــــــــــا رب، ايــن پرده پندار كه در ديده ماست
بـــاز كن تــــا كــــه ببينم همــــه عالم نور است

كــــــــــاش در حلقه رندان خبرى بود ز دوست
سخن آنجا نه ز "ناصر" بــــــود از "منصـور" است

واى اگـــــر پــــــــرده ز اســــرار بيفتــــــد روزى
فاش گردد كه چه در خرقــــه اين مهجــــور است

چــــــه كنــــــــم تا به سر كوى توام راه دهند؟
كاين سفر توشه همى‏خواهــد و اين ره دور است

وادى عشق كه بى هوشى و سرگردانى است
مــــــدعى در طلبش بـــــوالهوس و مغــرور است

لـــب فرو بست هر آن كس رخ چون ماهش ديد
آنكــــه مـــــدحت كنـد از گفته خود مسرور است

وقت آن است كــــــــه بنشينم و دم در نـــــزنم
به همــــه كــون و مكان مدحت او مسطور است

امام خمینی (رحمه الله علیه)
هر سحر منتظر یار نباشم چه کنم ؟
من اگر اینهمه بیدار نباشم چه کنم ؟

گریه بر درد فراق تو نکردن سخت است
خونجگر از غمت ای یار نباشم چه کنم ؟

عده ای بر سر آنند اسیرت نشوند
من بر آنم که گرفتار نباشم چه کنم ؟

تو چه کردی که من از خواب و خوراک افتادم ؟
راستی ، اینهمه بیمار نباشم چه کنم ؟

چهارده بار خدا عاشق تو شد من اگر
عاشق روی تو یکبار نباشم چه کنم ؟

ابرویت تیغ مصری است که جان میطلبد
به طلبکار بدهکار نباشم چه کنم ؟

خواستم نام مرا هم بنویسند همین
سر بازار خریدار نباشم چه کنم ؟

من اگر مثل تو هر صبح و غروبی آقا
فکر بین در و دیوار نباشم چه کنم ؟

علی اکبر لطیفیان
گفتی: غزل بگو! چه بگویم؟ مجال کو؟
شیرین من، برای غزل شور و حال کو؟

پر می‌زند دلم به هوای غزل، ولی
گیرم هوای پر زدنم هست، بال کو؟

گیرم به فال نیک بگیرم بهار را
چشم و دلی برای تماشا و فال کو؟

تقویم چارفصل دلم را ورق زدم
آن برگ‌های سبزِِ سرآغاز سال کو؟

رفتیم و پرسش دل ما بی‌جواب ماند
حال سؤال و حوصله‌‌ی قیل و قال کو؟

قیصر امین پور
گفتم كه: روى خوبت از من چرا نهانست؟
گفتا: تو خود حجابى ورنه رخم عیانست

گفتم: مرا غم تو، خوشتر ز شادمانى
گفتا كه: در ره ما، غم نیز شادمانست!

گفتم: فراق تا كى؟ گفتا كه: تا توهستى
گفتم: نفس همین ست، گفتا: سخن همانست

گفتم كه: حاجتى هست، گفتا: بخواه از ما!
گفتم: غمم بیفزا، گفتا كه: رایگانست!

گفتم: ز «فیض» بپذیر این نیم جان كه دارد
گفتا: نگاه دارش، غمخانه‏ى تو، جانست

فیض کاشانی
قسمت دوم
ای یار جفا کرده ی پیوند بریده!
آب زنید راه را هین که نگار می‌رسد
تا کی به تمنای وصال تو یگانه
گفتند خلایق که تویی یوسف ثانی
مژده ای دل که مسیحا نفسی می‌آید
آمده ام که سر نهم عشق تو را به سر برم
دل بی قرار نیست ادا در می آوریم 
جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد
جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد
همین که دست قلم در دوات می لرزد
ای یار جفا کرده ی پیوند بریده!
این بود وفا داری و عهد تو ندیده

در کوی تو معروفم و از روی تو محروم
گرگ دهن آلوده ی یوسف ندریده

ما هیچ ندیدیم و همه شهر بگفتند
افسانه ی مجنون به لیلی نرسیده

در خواب گزیده لب شیرین گلندام
از خواب نباشد مگر انگشت گزیده

بس در طلبت کوشش بی فایده کردیم
چون طفل دوان در پی گنجشک پریده

مرغ دل صاحبنظران صید نکردی
الا به کمان مهره ی ابروی خمیده

میل ات به چه ماند؟ به خرامیدن طاووس
غمزت به نگه کردن آهوی رمیده

گر پای به در می نهم از نقطه ی شیراز
ره نیست تو پیرامن من حلقه کشیده

با دست بلورین تو پنجه نتوان کرد
رفتیم دعا گفته و دشنام شنیده

روی تو مبیناد دگر دیده ی سعدی
گر دیده به کس باز کند روی تو دیده

سعدی
آب زنید راه را هین که نگار می‌رسد
مژده دهید باغ را بوی بهار می‌رسد

راه دهید یار را آن مه ده چهار را
کز رخ نوربخش او نور نثار می‌رسد

چاک شدست آسمان غلغله ایست در جهان
عنبر و مشک می‌دمد سنجق یار می‌رسد

رونق باغ می‌رسد چشم و چراغ می‌رسد
غم به کناره می‌رود مه به کنار می‌رسد

تیر روانه می‌رود سوی نشانه می‌رود
ما چه نشسته‌ایم پس شه ز شکار می‌رسد

باغ سلام می‌کند سرو قیام می‌کند
سبزه پیاده می‌رود غنچه سوار می‌رسد

خلوتیان آسمان تا چه شراب می‌خورند
روح خراب و مست شد عقل خمار می‌رسد

چون برسی به کوی ما خامشی است خوی ما
زان که ز گفت و گوی ما گرد و غبار می‌رسد

مولوی
تا کی به تمنای وصال تو یگانه
اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه
خواهد به‌سر آید غم هجران تو یا نه
ای تیر غمت را دل عشاق نشانه
جمعی به تو مشغول و تو غایب ز میانه

بلبل به چمن زان گل رخسار نشان دید
پروانه در آتش شد و اسرار عیان دید
عارف صفت وصف تو در پیر و جوان دید
یعنی همه‌جا عکس رخ یار توان دید
دیوانه نیم من که روم خانه به خانه

هر در که زنم صاحب آن خانه تویی تو
هر جا که روم پرتو کاشانه تویی تو
در میکده و دیر که جانانه تویی تو
مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو
مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه

شیخ بهایی
گفتند خلایق که تویی یوسف ثانی
چون نیک بدیدم به حقیقت به از آنی

شیرینتر از آنی به شکرخنده که گویم
ای خسرو خوبان که تو شیرین زمانی

تشبیه دهانت نتوان کرد به غنچه
هرگز نبود غنچه بدین تنگ دهانی

صد بار بگفتی که دهم زان دهنت کام
چون سوسن آزاده چرا جمله زبانی

گویی بدهم کامت و جانت بستانم
ترسم ندهی کامم و جانم بستانی

چشم تو خدنگ از سپر جان گذراند
بیمار که دیده‌ست بدین سخت کمانی

چون اشک بیندازیش از دیده مردم
آن را که دمی از نظر خویش برانی

حافظ
مژده ای دل که مسیحا نفسی می‌آید
که ز انفاس خوشش بوی کسی می‌آید

از غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش
زده‌ام فالی و فریادرسی می‌آید

زآتش وادی ایمن نه منم خرم و بس
موسی آنجا به امید قبسی می‌آید

هیچ کس نیست که درکوی تواش کاری نیست
هرکس آنجا به طریق هوسی می‌آید

کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست
این قدر هست که بانگ جرسی می‌آید

جرعه‌ای ده که به میخانهٔ ارباب کرم
هر حریفی ز پی ملتمسی می‌آید

دوست را گر سر پرسیدن بیمار غم است
گو بران خوش که هنوزش نفسی می‌آید

خبر بلبل این باغ بپرسید که من
ناله‌ای می‌شنوم کز قفسی می‌آید

یار دارد سر صید دل حافظ یاران
شاهبازی به شکار مگسی می‌آید

حافظ
آمده ام که سر نهم عشق تو را به سر برم
ور تو بگوییم که نی نی شکنم شکر برم

آمده ام چو عقل و جان از همه دیده ها نهان
تا سوی جان و دیدگان مشعله نظر برم

آمده ام که ره زنم بر سر گنج شه زنم
آمده ام که زر برم زر نبرم خبر برم

گر شکند دل مرا جان بدهم به دل شکن
گر ز سرم کله برد من ز میان کمر برم

اوست نشسته در نظر من به کجا نظر کنم
اوست گرفته شهر دل من به کجا سفر برم

آنک ز زخم تیر او کوه شکاف می کند
پیش گشادتیر او وای اگر سپر برم

گفتم آفتاب را گر ببری تو تاب خود
تاب تو را چو تب کند گفت بلی اگر برم

آنک ز تاب روی او نور صفا به دل کشد
و آنک ز جوی حسن او آب سوی جگر برم

در هوس خیال او همچو خیال گشته ام
وز سر رشک نام او نام رخ قمر برم

این غزلم جواب آن باده که داشت پیش من
گفت بخور نمی خوری پیش کسی دگر برم

مولوی
دل ، بی قرار نیست ادا در می آوریم
چشم انتظارنیست ادا در می آوریم

عمریست درتلاطم دنیا ولذّت است
وقف نگار نیست ادا در می آوریم

مرغی که هر زمان سر یک بام می پرد
دنبال یار نیست ادا در می آوریم

قلبی که دل به صحبت سرما سپرده است
فکر بهار نیست ادا در می آوریم

اصلاً دلی که مست ریا و ربا شود
گوشش به کار نیست ادا در می آوریم

برلب دعای ندبه و دل غرق شهوت است
این انتظار نیست ادا در می آوریم

آقا محبّ واقعی ات در میان ما
یک از هزار نیست ادا در می آوریم
جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد
ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد

بی تو چندیست که در کار زمین حیرانم
مانده ام بی تو چرا باغچه ام گل دارد

شاید این باغچه ده قرن به استقبالت
فرش گسترده و در دست گلایل دارد

تا به کی یکسره یکریز نباشی شب و روز
ماه مخفی شدنش نیز تعادل دارد

کودکی فال فروش است و به عشقت هر روز
می خرم از پسرک هر چه تفأل دارد

یازده پله زمین رفت به سمت ملکوت
یک قدم مانده زمین شوق تکامل دارد

هیچ سنگی نشود سنگ صبورت ، تنها
تکیه بر کعبه بزن ، کعبه تحمل دارد...

سید حمید رضا برقعی
جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد
ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد

بی تو چندیست که در کار زمین حیرانم
مانده ام بی تو چرا باغچه ام گل دارد

شاید این باغچه ده قرن به استقبالت
فرش گسترده و در دست گلایل دارد

تا به کی یکسره یکریز نباشی شب و روز
ماه مخفی شدنش نیز تعادل دارد

کودکی فال فروش است و به عشقت هر روز
می خرم از پسرک هر چه تفأل دارد

یازده پله زمین رفت به سمت ملکوت
یک قدم مانده زمین شوق تکامل دارد

هیچ سنگی نشود سنگ صبورت ، تنها
تکیه بر کعبه بزن ، کعبه تحمل دارد...

سید حمید رضا برقعی
همین که دست قلم در دوات می لرزد
به یاد مهر تو چشم فرات می لرزد

نهفته راز «اذا زُلْزِلَتْ» به چشمانت
اگر اشاره کنی کائنات می لرزد

«هزار نکته ی باریک تر ز مو اینجاست»
بدون عشق تو بی شک صراط می لرزد

تو را به کوثر و تطهیر و نور گریه مکن
که آیه آیه تنِ محکمات می لرزد

کنون نهاده علی سر، به روی شانه ی در
به روی گونه ی او خاطرات می لرزد

غزل تمام نشد، چند کوچه بالاتر
میان چشمِ سواری فرات می لرزد

سپس سوار می افتد، تو می رسی از راه
که روضه خوان شوی اما صدات می لرزد

غروب جمعه کنار ضریح، روی لبم
به جای شعر، دعای سمات می لرزد...

سید حمید رضا برقعی
قسمت سوم
افسوس بر آن دیده که روی تو ندیدست
طلوع می کند آن آفتاب پنهانى
یوسف گمگشته بازآید به کنعان غم مخور
چراغان کرده ای امشب دل ظلمانی ما را
ای دل و جان عاشقان شیفته ی جمال تو
چرا ز کوی عاشقان دگر گذر نمی کنی
یا رب آن یوسف گم گشته به من بازرسان
جمعه يعنى يك غزل دلواپسى
باز شد فصل بهار و آن گل رعنا نيامد
ای آشنای غربت جمعه ظهور کن
افسوس بر آن دیده که روی تو ندیدست
یا دیده و بعد از تو به رویی نگریدست

گر مدعیان نقش ببینند پری را
دانند که دیوانه چرا جامه دریدست

آن کیست که پیرامن خورشید جمالش
از مشک سیه دایره نیمه کشیدست

ای عاقل اگر پای به سنگیت برآید
فرهاد بدانی که چرا سنگ بریدست

رحمت نکند بر دل بیچاره فرهاد
آن کس که سخن گفتن شیرین نشنیدست

از دست کمان مهره ابروی تو در شهر
دل نیست که در بر چو کبوتر نطپیدست

در وهم نیاید که چه مطبوع درختی
پیداست که هرگز کس از این میوه نچیدست

سر قلم قدرت بی چون الهی
در روی تو چون روی در آیینه پدیدست

ما از تو به غیر از تو نداریم تمنا
حلوا به کسی ده که محبت نچشیدست

با این همه باران بلا بر سر سعدی
نشگفت اگرش خانه چشم آب چکیدست

سعدی
طلوع می کند آن آفتاب پنهانی
ز سمت مشرق جغرافیای عرفانی

دوباره پلک دلم می پرد نشانه چیست
شنیده ام که می آید کسی به مهمانی

کسی که سبزترست از هزار بار بهار
کسی شگفت کسی آن چنان که می دانی

کسی که نقطه آغاز هر چه پروازست
تویی که در سفر عشق، خطّ پایانی

تویی بهانه آن ابرها که می گریند
بیا که صاف شود این هوای بارانی

تو از حوالی اقلیم هر کجا آباد
بیا که می رود این شهر رو به ویرانی

کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق
بیا که یاد تو آرامشی است طوفانی

قیصر امین پور
یوسف گمگشته بازآید به کنعان غم مخور
کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور

ای دل غمدیده حالت به شود دل بد مکن
وین سر شوریده بازآید به سامان غم مخور

گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن
چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان غم مخور

دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت
دایما یک سان نباشد حال دوران غم مخور

هان مشو نومید چون واقف نه‌ای از سر غیب
باشد اندر پرده بازی‌های پنهان غم مخور

ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند
چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور

در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم
سرزنش‌ها گر کند خار مغیلان غم مخور

گر چه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید
هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور

حال ما در فرقت جانان و ابرام رقیب
جمله می‌داند خدای حال گردان غم مخور

حافظا در کنج فقر و خلوت شب‌های تار
تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور

حافظ
چراغان کرده ای امشب دل ظلمانی ما را
ببر ستر از رخت یوسف ، عیان پنهانی ما را

تو مروارید پنهانی ، دل سخت صدف ای در
خدایم خواهمت امشب، رها زندانی ما را

دو چشمان ترم گرید دمادم تا سحر مهدی
ببین اشک دوچشمانم، دل بارانی ما را

دو دستانم بلند امشب که تا عرش خداگیرم
ببیند کوکبان و مه ، همه بیداری ما را

 برقصم یا زنم بر دف دو عالم با خبرگردد
خبر باشد دو عالم را ، همه بی عاری ما را

ناصر شریفیان
ای دل و جان عاشقان شیفته ی جمال تو
هوش و روان بی‌دلان سوخته ی جلال تو

کام دل شکستگان دیدن توست هر زمان
راحت جان خستگان یافتن وصال تو

دست تهی به درگهت آمده‌ام امیدوار
روی نهاده بر درت منتظر نوال تو

خود به دو چشم من شبی خواب گذر نمی‌کند
ورنه به خواب دیدمی، بو که شبی وصال تو

من به غم تو قانعم، شاد به درد تو، از آنک
چیره بود به خون من دولت اتصال تو

تو به جمال شادمان، بی‌خبر از غمم دریغ!
من شده پایمال غم، از غم گوشمال تو

ناز ز حد بدر مبر، باز نگر که: در خور است
ناز تو را نیاز من، چشم مرا جمال تو

بسکه کشید ناز تو، مرد عراقی، ای دریغ!
چند کشد، تو خود بگو، خسته دلی دلال تو؟

فخر الدین عراقی
چرا ز کوی عاشقان دگر گذر نمی کنی
چه شد که هر چه خوانمت به من نظر نمی کنی

مگر مرا ز درگهت خدا نکرده رانده ای
دگر برای خدمتت مرا خبر نمی کنی

خدا گواه من بود که قهر تو کشد مرا
ز قهر با غلام خود چرا حذر نمی کنی

نشسته ام به راه تو  به عشق یک نگاه تو
ز پیش چشم خسته ام چرا گذر نمی کنی

تو ای همای رحمت ای جهان به زیر سایه ات
چرا نظر به مرغکی شکسته پر نمی کنی؟

نگر به خیل سائلان به سامرا و جمکران
ز باب خانه ات چرا سری به در نمی کنی ؟

حبیب الله چایچیان
یا رب آن یوسف گم گشته به من بازرسان
تا طربخانه کنی بیت حزن بازرسان

ای خدایی که به یعقوب رساندی یوسف
این زمان یوسف من نیز به من بازرسان

رونقی بی گل خندان به چمن بازنماند
یارب آن نوگل خندان به چمن بازرسان

از غم غربتش آزرده خدایا مپسند
آن سفرکرده ما را به وطن بازرسان

ای صبا گر به پریشانی من بخشائی
تاری از طره آن عهدشکن بازرسان

شهریار این در شهوار به در بار امیر
تا فشاند فلکت عقد پرن بازرسان

شهریار
جمعه يعنى يك غزل دلواپسى
جمعه يعنى گريه هاى بى كسى

جمعه يعنى روح سبز انتظار
جمعه يعنى لحظه هاى بى قرار

بى قرار بى قراريهاى آب
جمعه يعنى انتظار آفتاب

جمعه يعنى ندبه اى در هجر دوست
جمعه خود ندبه گر ديدار اوست

جمعه يعنى لاله ها دلخون شوند
از غم او بيدها مجنون شوند

جمعه يعنى يك كوير بى قرار
از عطش سرخ و دلش در انتظار

انتظار قطره اى باران عشق
تا فرو شويد غم هجران عشق

جمعه يعنى بغض بى رنگ غزل
هق هق بارانى چنگ غزل

زخمه اى از جنس غم بر تار دل
تا فرو شويد غم هجران دل

لحظه لحظه بوى ظهور مى آيد
عطر ناب گل حضور مى آيد

سبز مردى از قبيله عشق
ساده و سبز و صبور مى آيد
باز شد فصل بهار و آن گل رعنا نيامد
باز صبح ديگر آمد يوسف زهرا نيامد

عاشقان گويند با هم شمع جمع عاشقان كو؟
دوستان پرسند از هم مهدي آمد يا نيامد؟

اين نداي هر گرفتار است در هر بامدادي
اي خدا امروز هم صبح آمد و مولا نيامد

شيعيان گمگشته اي دارند در شهر مدينه
تا
كه آن گمگشته را مهدي كند پيدا نيامد

اين ندا از پرچم سرخ حسين آيد همواره
كز جه تنها وارث خونهاي عاشورا نيامد
ای آشنای غربت جمعه ظهور کن
یک مرتبه زکوچه ما هم عبور کن

حک شد به روی بال  قنوت نمازمان
این خواهش قدیمی آقا ظهور کن

چشم انتظار قایق صیاد مانده ام
محض خدا بیا و مرا صید تور کن

من را که دور ماندهام از خاک کربلا
اقا بیا و همسفر بال نور کن

یک شب بیا میان حسینیه عزا
یادی زروضه های کنار تنور کن

شمس
قسمت چهارم
در میخانه بروی همه باز هست هنوز
اي سلسله در سلسله از نسل گل ياس
یک عمر به دل دادگی یار نشستیم 
با همه لحن خوش آوایی ام
پایان دنیا بی شما معنا ندارد
تواي غريب كه دردغريب مي داني
يگانه حامی خونِ خدا بنفسی انت
گلی تنها تر از تو من ندیدم،تویی که دلربایی
کسی درد فراقت را ندارد
شیعه یعنى شوق، یعنى انتظار
در میخانه بروی همه باز هست هنوز
سینه ی سوخته در سوز و گداز است هنوز

بی نیازی است در این مستی و بیهوشی عشق
درِ هستی زدن از روی نیاز است هنوز

چاره از دوری دلبر نبود لب بَربند
که غلام دَرِ او بنده نواز است هنوز

راز مگشای مگر در بَرِ مست رُخ یار
که در این مرحله او محرم راز است هنوز

دست بردار ز سوداگری و بوالهوسی
دست عشّاق سوی دوست دراز است هنوز

نرسد دست من سوخته بر دامن یار
چه توان کرد که در عشوه و ناز است هنوز

ای نسیم سحری گر سر کویش گذری
عطر بر گیر که او غالیه ساز است هنوز

امام خمینی(ره)
اي سلسله در سلسله از نسل گل ياس
با نام دل انگيز تو گل مي کند احساس

سرگشته ترين شاعر دنيا به تو دارد
چشم نظري موقع هر لحظه حساس

يعني که جهان بي تو پر از پوچي محض است
اي کان شرف - حجت دين - اي شرف الناس

حس مي کند اين شاعر تو - لحظه آخر
با نام تو شمشير زده حضرت عباس

يعني که تو ذکر لب مايي و عزيزي
اي سلسله در سلسله از نسل گل ياس

ابراهيم قبله آرباطان
یک   عمر به دل دادگی یار نشستیم
افسوس  و  دریغا به وصالش  نرسیدیم

هر جمعه به سر شد به هلال رخ ماهش
هیهات  بجز حسرت و  زاری نچشیدیم

در عطر گلستان ولایت همه در حسرت دیدار 
عمری به  صفای گل نرگس چو هزاریم

دردایره عشق مگر منتظران را نظری نیست 
ما را   نظری کن که گرفتار سرابیم

این  برکه ی بی أب  نه جولان گه  ما هست
ما  ماهی دریای فرج تشنه ی آبیم

ما چشم نداریم بجز در گه پر فیض   ربوبی 
یا رب فرجی  کن که بسی غرق  گناهیم

ما منتظر مقدم یار و  قدمش   منتظر   ما 
من در عجبم تا به کجا در تب و تابیم  

یا  رب  مددی کن که  این  عشق نمیرد 
گر عشق بمیرد   همه در دام فناییم

یاران  به وصالش نرسیدند ولی نیک رهیدند 
ما  در چه مرامیم نه  اینیم  و نه آنیم

یاران، بخودآییم و نگاهی بخود   آریم 
این  وصل نشاید که  تا ما،من  و ماییم     

سید محمد علی اردهالی
با همه لحن خوش آوایی ام
در به در کوچه تنهایی ام

ای دو سه تا کوچه زما دورتر
نغمه تو از همه پرشورتر

کاش که این فاصله را کم کنی
محنت این قافله را کم کنی

کاش که همسایه ما می شدی
مایه آسایه ما می شدی

هر که به دیدار تو نائل شود
یک شبه حلال مسائل شود

دوش مرا حال خوشی دست داد
سینه مارا عطشی دست داد

نام تو بردم لبم آتش گرفت
شعله به دامان سیاوش گرفت

نام تو آرامه جان من است
نامه تو خط امان من است

ای نگهت خواستگه آفتاب
بر من ظلمت زده یک شب بتاب

پرده برانداز زچشم ترم
تا بتوانم به رخت بنگرم

ای نفست یار و مددکار ما
کی و کجا وعده دیدار ما

مرحوم آغاسی
پایان دنیا بی شما معنا ندارد
قبل ظهور تو قیامت جا ندارد

نوری اگر در عالم است، از روی یار است
خورشید بی مهر شما گرما ندارد

ما منتظریم یلدای غیبت روز گردد
یلدا بدون یاد تو میترا ندارد

صد شکر ما دلداده روی تو هستیم
دنیا شبیه یوسف زهرا ندارد

دل ناگهان یاد خرابه کرد انگار
یلدا ... خرابه ... کودکی بابا ندارد

دیشب رقیه شرمسار روی بابا
رویش که نیلی شد ... دگر حاشا ندارد

آیا به روی نیزه ها رأس حسین است؟
ام البنین، گویا حسین سقا ندارد

یک کاروان نیلوفر و یک عمه زینب
کوه مصیبت های او دریا ندارد

ای کاش فردا جمعه موعود باشد
دنیا امیری مثل تو تنها ندارد

هر لحظه باید یاد مرگ و زندگی بود
هر روز بی اذن خدا فردا ندارد
تواي غريب كه دردغريب مي داني
جواب ناله ي امن يجيب مي داني

رفيق بودن تو درد سر نمي خواهد
تو بهتر از همه حال غريب مي داني

زبس كه خوب وكريم و رئوف و اقايي
مرا براي رفاقت حبيب مي داني

سخن نگفته به درمان دل شوي مشغول
چه خوب درد مرا اي طبيب مداني

تويي كه در همه دم خسته را پذيرايي 
كه هر فرود و فراز و نشيب مي داني

گره گشاي دل وروح وجسم وجاني تو
تويي كه قسمتم راز هرنصيب مي داني

ز پلك زخمي و اشك غريب اشنايي 
كه رنگ خوني شيب الخضيب مي داني
يگانه حامی خونِ خدا "بنفسی انت"
سلاله ی سرِ از تن جدا "بنفسی انت"

بيا كه حضرت صديقه چارده قرن است
كُند برای ظهورت دعا "بنفسی انت"

بيا كه از جگر چاه ، اشك می جوشد
ز بس گريست علی بی صدا "بنفسی انت"

بيا كه طشت بود مثل باغ لاله هنوز
ز پاره های دل مجتبی "بنفسی انت"

بيا كه چشم به راه ظهور توست هنوز
سر بريده ی خون خدا "بنفسی انت"

بيا كه ناله ی عجل علی ظهورِ حسين
رسد به عرش ز طشت طلا "بنفسی انت"

بيا دعای فرج بشنو از لب زينب
به شهر كوفه و شام بلا "بنفسی انت"

غلامرضا سازگار
گلی تنها تر از تو من ندیدم، تویی که دلربایی
به هر جا وصف رویت را شنیدم، گلی از کبریایی

به پهلو هر گلی صد خار دارد، دلی بس زار دارد
گل بی خار چون تو کس ندیده، پر از مهر و صفایی

همه مشتاق دیدار تو هستیم، ولی بی باده مستیم
به فعل بد دل گل را شکستیم، گل نرگس کجایی؟

همه از عطر روی گل بگوییم، ولی گل را نبوییم
به حرمان راه دیگر را بپوییم، بده ما را رهایی

شراب عشق تو هر کس که نوشد، دل از غیر تو پوشد
بده از جام خود ای گل شرابی، که دل گیرد جلایی

مکرر از وفای تو سرایم، ولی خود بی وفایم
بکامم جرعه ای ده از وفایت، که بحری از وفایی

مدام از مهر او  گویی سعادت، رها کن این حکایت
ندارد گفته ات دیگر صداقت، به گل کردی جفایی
کسی درد فراقت را ندارد
که دل را بر سر کویت گذارد

نیا ای معنی عشق و رهایی
کسی هرگز نگوید تو کجایی!

نیا اینجا همه در خواب نازند
پی دنیا و پول و رقص و سازند

به اشک تو دلی هرگز نسوزد
به راه تو کسی چشمش ندوزد

تویی تنها غریب این زمانه
که آتش گیرد از قلبت زبانه

خلاصه حال و روز ما خراب است
فراقت ای گل زهرا، سراب است

محمد رضا طاهری
شیعه یعنى شوق، یعنى انتظار
صاحب آیینه تا صبح بهار

شیعه یعنى صاحب پا در ركاب
تا كه خورشید افكند رخ ازنقاب

فاش مى‏بینم ملائك صف به صف
این غزل خوانند با تنبور و دف

عشقبازان، شور و حال آمد پدید
میم و حاى و میم و دال آمدپدید

شب نشینان دیده را روشن كنید
آن مه فرخنده حال آمد پدید

آمد آن روزى كه در ناباورى
سر زند از غرب مهر خاورى

راستین مردى رسید با تیغ كج
شیعیان الصبر، مفتاح الفرج

چیست آن تیغ سفید آفتاب
بى‏گمان لاسیف إلّا ذوالفقار

حیدر از محراب بیرون مى‏زند
شب نشینان را شبیخون مى‏زند

آفتاب، اى آفتاب، اى آفتاب
از نگاه بندگانت رخ متاب

از فروغت دیده ادراك چاك
از فراغت، اشك مدفون زیر خاك

آفتاب شیعه از مغرب درآ
بار دیگر سر زن از غار حرا

بت پرستان تركتازى مى‏كنند
با كلام الله بازى مى‏كنند

تیغ بر كش تا تماشایت كنند
تا كه نتوانند حاشایت كنند

پاك كن از دامن دین ننگ را
این عروسك‏هاى رنگارنگ را

این سخن كوتاه كردم والسلام
شیعه، یعنى تیغ بیرون ازنیام‏

مرحوم محمدرضا آغاسى
قسمت پنجم
آماده می شوم غزلی را بنا كنم
امشب بهانه ها همگی جور می شود
در قلبمان براي شما جا نداشتيم
کسی می آید از یک راه دور آهسته آهسته
عیب از کجاست؟ غیبت او بی دلیل نیست
مانند طفل در به دری گریه میکنم
منتظر من می نشینم شه بیاید یا نیاید 
هوای قلب من امشب بهانه ای دارد
همه جا بروم به بهانه تو
دعایم کن آقا
اماده می شوم غزلی را بنا كنم
در شور عشق، قافیه ای دست و پا كنم

باز از شرابِ دوست شدم مست و بی قرار
باید كه پیر میكده ها را صدا كنم

میخانه ای برای دلم جور كرده ام
تا رازِ سرخوشیِّ خودم بَر مَلا كنم

رازی كه گفتنش همه را مست می كند
وقتش شده بگویم و خود را رها كنم

پس اهل میكده! همه سر تا به پای، گوش
تا خوب حقِّ مطلب خود را ادا كنم

از راه امده قمرِ اخرالزَّمان
یعنی امام عصر، همان حیدرالزَّمان

از راه امده ست رسانَد پیام عشق
از راه امده ست كه باشد امام عشق

یاایهاالعزیزِ دو دنیای من، سلام
گفتم سلام و اوست علیك السلام عشق

وقتش رسیده سوی كلامم خودت شوی
چون حرف با شما شده حُسن ختام عشق

هركس كه پای بزم شما بود، زنده ماند
ای عشق بادوام، تویی با دوام عشق

تا زنده ام گدای سرِ سفره ی توام
اری، امیرعشق تویی، من غلام عشق

الحَق كه شاه هستی و ارباب زاده ای
تو یوسفی ترین پسر خانواده ای  

صاف و زلال، اینه ی ناب اسمان
تابیده است در شب مهتاب اسمان

تابیده است حضرت ماه چهارده
بر صفحه ی دوازده قاب اسمان

این نور با تلالوِ صاحب زمانی اش
ارامشی است بر دل بی تاب اسمان

جبریل با ترانه ی عشق محمّدی
گوید خوش امدید به ارباب اسمان

امشب برای عرض ارادت به مَقدَمش
نیكو نوشته اند روی باب اسمان

حق، نقشه ی عدو صفتان را بر اب كرد
تا حضرت امام زمان انقلاب كرد

ای چشم من به راه تو، ادرِك اسیرُكَ
ادینه در پناه تو، ادرِك اسیرُكَ

ای واژه ی جمال خدا جلوه گر شود
در قاب روی ماه تو، ادرِك اسیرُكَ

صبح ظهور تو فرج عاشقان توست
خورشید من پگاه تو، ادرِك اسیرُكَ

این قلب تیره، روشن و شفّاف می شود
با گوشه ی نگاه تو، ادرِك اسیرُكَ

از دوری تو ثانیه هایم تباه شد
من عبد روسیاه تو، ادرِك اسیرُكَ

((دارد زمان امدنت دیر می شود))
تقصیر ماست این همه تاخیر می شود

ای اخرین بهانه ی دنیا ظهور كن
ای اشنای غربت فردا ظهور كن

باید كه چند روضه بخوانم برای تو
ای چشم تو خلاصه ی دریا ظهور كن

می خوانم از حوادثِ ان كوچه های تنگ
اقا قسم به پهلوی زهرا ظهور كن

اقا به جان دختركی بی پناه كه
افتاده بود زیرِ لگدها ظهور كن

اتش، خیام، سیلی و غارت، چه گویمت؟
اقا به داغِ زینب كبرا ظهور كن

قران به روی نیزه و تفسیرها به خاك
اقا بیا به حقِّ بدن های چاك چاك

حمید رمی
امشب بهانه ها همگی جور می شود
حتی پیاله کاسه ای از نور می شود

وقتی نگاه یار قدم رنجه می کند
چشم تمام صاعقه ها کور می شود

بهر خوش آمدید به پای ادیب عشق
شعر و شعور اهل ادب شور می شود

لعلی که غمزه های نگاهش درست کرد
والله باعث تب انگور می شود

از بس که محو او شده ماه چهارده
پشت نقاب، جلوه ی مستور می شود

بلقیس را بگو که سلیمان ما ببین
آن کس که شاه روبرویش مور می شود

با زلف ذوالفقار زِ قبضه درآمده
دنیا برای خصم علی گور می شود

وقتی دعای فاطمه پشت و پناه اوست
چشم حسود از نظرش دور می شود

امشب جمال محشر کبری جلا گرفت
ذکر اَنَا الحق است که شیپور می شود

یوسف ترین قمر سر بازار آمده
در جلوه ای زِ حیدر کرّار آمده

امشب تمام مأذنه ها را اذان بده
آیات روح بخش خدا را نشان بده

سجاده پهن کن که مکبّر به صف شده
قدقامتت نشان زمین و زمان بده

الله اکبر تو مرا مست می کند
جامی بیار و بر دل خسته توان بده

هرکس قنوت دست تو را دید،سجده کرد
قدری سجود سجده کنان را امان بده

امشب به پای منبر تو آسمان نشست
دستی برای عرش الهی تکان بده

بی اذن تو تکلم مدح تو کار کیست؟
در حدِّ چند بیت ، سخن را زبان بده

هرچیز هست و نیست مسخّر به نام توست
لطفی کن و دوباره زمان را مکان بده

ته مانده ی غذات نمک گیر می کند
آقا بیا یکی دو سه تا استخوان بده

دستی برای دامنتان جور کرده ام
بالی برای پر به سوی آسمان بده

وقتی زمان خلق دوعالم فرا رسید
ما را خدا به پای رکاب تو آفرید

سر میزنم به سینه ی صحرای انتظار
موجم برای صخره ی دریای انتظار

طی می کنم به شوق تمنای وصل دوست
امروز را به نیّت فردای انتظار

ما را گدای خانه ی آقا نوشته اند
هستیم تا ابد پسِ درهای انتظار

پرونده ی قبولی عرض ارادتم
تایید می شود پیِ امضای انتظار

باید هزار مرتبه شکر خدا کنم
وقتی رسیده ام به بلندای انتظار

این انتظار روزی من را رسانده است
سر می نهم به خاک کف پای انتظار

باید تمام آنچه منم را رها کنم
از خود گذشتگی ست الفبای انتظار

از کودکی قنوت نمازم برای توست
عمرم حلال شد به تمنای انتظار

مُستَشهَدینَ بَینَ یَدَیک تو از ازل
گفتند: اِنَّ ذِکرَکَ أحلي مِنَ العَسَل

ای مستجاب گریه ی چشم انتظارها
ای آشنای غصه ی دل بیقرارها

یوسف ترین جمال فرستاده ی خدا !
ای آخرین نمونه ی پروردگارها

یک عمر را بخاطر یک روز مانده ام
آثار عاشقی ست از این گونه کارها

پای رکاب تو همه سردار می شوند
آماده ام شبیه همین سر به دارها

چشمم به آسمان غروب سه شنبه بود
امّا نیامدی سر قول و قرارها

گوشه نشین مجلس تنهایی توام
بانی بزم هرشب گوشه کنارها

قدری برای اشک شما روضه خوان شوم
حاجت گرفته ام زِ همین راه ، بارها

از روی نیزه ها سری افتاد روی خاک
کوچکترین ستاره ی نیزه سوارها

وقتی رباب دید، صدا زد: ازاین به بعد
رحمی کنید بر گلوی شیرخوارها

در زیر آفتاب نشست و زِ غم سرود:
ای نیزه! کاش کودک نازم پسر نبود

حمید رمی
در قلبمان براي شما جا نداشتيم
اصلاً هواي فاصله ها را نداشتيم

تا اين كه ما عبور كنيم از مسيرتان
آماده بود جاده ولي پا نداشتيم

در عرصه ي گناه جسورانه تاختيم
شرم از نگاه حضرت زهرا نداشتيم

ازبس صدا زديم شب و روز،اين وآن
وقتِ اَداي لفظِ ((خدايا !)) نداشتيم

معلوم نيست گريه ي ما چند ميخَرند
حالا كه قطره آمد و دريا نداشتيم

گر روي تو ز چشم ترِ ما نهان نبود
قطعاً كه اين همه اگر امّا نداشتيم

بااين همه سياهي و با اين همه گناه
بيچاره مي شديم ، شما را نداشتيم

لطف نگاه تو همه دار و ندار ماست
چيزي نداشتيم اگر آقا نداشتيم

صد مرده زنده مي شود از ذكر نام تو
نابود مي شديم ، مسيحا نداشتيم

حمید رمی
کسی می آید از یک راه دور آهسته آهسته
شبی هم می کند زینجا عبور آهسته آهسته

غبار غربت از رخسار غمگین دور می سازد
و ما را می کند غرق سرور آهسته آهسته

دل دریایی ما را به دریا می برد روزی
به سان ماهی از جام بلور آهسته آهسته

ازین رخوت رهایی می دهد جانهای محزون را
درونها می شود پر شوق و شور آهسته آهسته

نسیم وحشت پاییز را قدری تحمل کن
بهار آید اگر باشی صبور آهسته آهسته

کسی می آید و می گیرد احساس خدایی را
ز انسانهای سرشار از غرور آهسته آهسته

فنا می گردد این تاریکی و محنت ز دنیامان
ز هر سو می دمد صدگونه نور آهسته آهسته

به سر می‌آید این دوران تلخ انتظار آخر
و ناجی می کند اینجا ظهور آهسته آهسته

ز الطاف خداوندی حضورش را تمنا کن
که او مردانه می یابد حضور آهسته آهسته
عیب از کجاست؟ غیبت او بی دلیل نیست
چون ذاتاً آفتاب، به مردم بخیل نیست

ما فرع خاک پای تو هستیم - ای حبیب! -
خاکی که سر به سجده نیارد، اصیل نیست

باید میان کوره بسوزد که گُل کند
دل تا میان شعله نیفتد، خلیل نیست

جایی که جای پای عروج محمّد(ص) است
راهی برای پر زدن جبرئیل نیست

بعد از دو نیم کردن دل، پا بر آن گذار
این سینه کمتر از وسط رود نیل نیست

رضا جعفری
مانند طفل در به دری گریه میکنم
مثل گدای پشت دری گریه میکنم

اشک مرا زمان گدایی ندیده اند
این بار چون تو میگذری گریه میکنم

حالا که بین این همه مردم زیادیم
از این به بعد یک نفری گریه میکنم

حتی اگر مرا بزنی قول میدهم
با آب و تاب بیشتری گریه میکنم

تنبیه تو حواس مرا جمع میکند
من سالها ز خیره سری گریه میکنم

بار مرا کسی نخریده...تو می خری؟!
بار مرا بخر, نخری گریه میکنم

از چند جا شکسته پرم..ای شکسته بند!
از غصه شکسته پری گریه میکنم

این روزه ها به درد قیامت نمیخورد
دارم برای بی سپری گریه میکنم

آقا نیامد و دل ما همچنان شکست
پس پای سفره سحری گریه میکنم

جان همان که زائر بابا نشد مرا
یک کربلا ببر , نبری گریه میکنم

علی اکبر لطیفیان
منتظر من می نشینم شه بیاید یا نیاید
بلکه رخسارش ببینم شه بیاید یا نیاید

رنج خار از چیدن گل گر ببینم یا نبینم
می کنم صبر و تحمل شه بیاید یا نیاید

با جفا و جور دشمن گر بسازم یا نسازم
دوست خواهد این چنینم شه بیاید یا نیاید

کاش می مردم از این غم او ببیند یا نبیند
می شدم قربان کویش شه بیاید یا نیاید

نه توانم صبر کردن گر بداند یا نداند
نه مرا تاب جدایی شه بیاید یا نیاید

خاطرش افسرده حیران گر بگوید یا نگوید
سوخت مغز استخوانم شه بیاید یا نیاید

حضرت آیت الله علامه میرجهانی
هوای قلب من امشب بهانه ای دارد
نوای سینه ام امشب ترانه ای دارد

زمین، زبان خودش را به مدح وا کرده
که حرف های طبیعت نشانه ای دارد

ترنّم از نفس آسمان، مجسّم شد
هوای عرش، شب بیکرانه ای دارد

صبا به مرحمت یار ما تلاطم کرد
نسیم صبح، دم عاشقانه ای دارد

دوباره زندگی از زندگی حیات گرفت
شکوفه آمده با خود جوانه ای دارد

برای عشق سرودن، نشانه ی عشق است
چرا که آتش از اول ، زبانه ای دارد

به دام دامن لطف شما (اسیر) شدم
پرنده در قفسش آشیانه ای دارد

حمید رمی
همه جا بروم به بهانه تو
که مگر برسم در خانه تو مولا

همه جا دنبال تو می گردم
که توای درمان همه دردم
که توای درمان همه دردم

یا اباصالح مددی مولا، یا اباصالح مددی مولا، یا اباصالح مددی

من ناقابل به تو دل بستم
نکشی دامان خود از دستم

یا اباصالح مددی مولا ، یا اباصالح مددی مولا، یا اباصالح مددی
همه دردم ، آقا دعایم کن
مریضم سراپا ، دعایم کن آقا

گرفتار نفسم ، اسیر گناهم
تو ای روح تقوا،  دعایم کن آقا

عزیزم کجایی ، اگر کربلایی
بیاد همان جا،  دعایم کن آقا 

امیرم کجایی ، اگر سامرایی
تو تنهای تنها،  دعایم کن آقا 

چو رفتی مدینه ، تو با نور سینه
تو را جان زهرا ، دعایم کن آقا

برای ظهورت دعا می کنم من
تو را جان مولا،  دعایم کن آقا
با شما
ارسال شعر یا پیامک
پیامک
مدتی هست ز تو بی خبرم ، آقا جان
دوستانی که می خواهند شعر یا پیامک هاشون در این کتاب درج شود ، لطفا ابتدای پیامک های خود عبارت "پیامک مهدوی" را ذکر نمایند.
اگر دوستانی پیامک فرستاده اند و در این نسخه پیامک هاشون درج نشده عذر میخوام ، چون پیامک هم برای ماهنامه ایران ایبوک برای بنده ارسال میشه ، اگر اینجا درج نشده باشه شاید در ماهنامه ایران ایبوک درج شده باشد.

09168421628
محمد از بروجرد
ببوسم خاک پاک جمکران را
تجلی خانه پیغمبران را
به خوبا سرمیزنی آقا جون
مگه ما بدها دل نداریم

عباس اعرابی از کاشان
یا صاحب الزمان !
تو را به رخ تمام شقایق ها میکشم و می گویم تا تا گل من هست زندگی باید کرد.

0912***2776
یا صاحب الزمان (عج)
طعنه از دشمنت ای دوست شنیدن تا کی ؟
به بدن پیرهن صبر دریدن تا کی ؟
پیش رو بودن و روی تو ندیدن تا کی ؟
بار هجران تو بردوش کشیدن تا کی ؟
برای سلامتی و تعجیل در فرج آقا امام زمان (عج) صلوات ...
شعر از احمد بلوچی

یا صاحب الزمان (ع) :
مدتی هست ز تو بی خبرم ، آقا جان
همدم و مونس من تاج سرم ، آقا جان
مدتی هست سحرها زغمت می نالم
من همان نوکر با چشم ترم ، آقا جان
بهر پرواز چه بی بال و پرم ، آقا جان
مدتی هست که شوری در دلم افتاده
نظر انداز که خونین جگرم ، آقا جان
مدتی هست که جا مانده از قافله ات
زیر دین شهدا باز خمیده کمرم ، آقا جان
این کتاب از سایت زیر دریافت شده است:
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